
مســعود پزشــکیان، رئیس‌جمهوری ایــران، در دو 
حضور رســانه ای در نیویورک، پیام نســبتاًً روشنی 
درباره مســیر پیش روی تهران و واشنگتن فرستاد: 

ایران خواهان ادامه جنگ نیســت و آماده اســت به 
چارچــوب تفاهمی که در 28 خردادماه میان دو طرف 
شــکل گرفته بود، بازگردد. با این‌ حال تهران همزمان 
تأکید دارد که پایــان جنگ نباید به‌معنای تســلیم 
در برابر فشــار نظامــی و اقتصادی آمریکا باشــد. 
یکمین  پزشــکیان روز پنج شنبه در حاشــیه هشتاد و 

مجمع عمومی ســازمان ملل در گفت وگویی کوتاه 
با شــبکه »ان بی سی نیوز« و چند رسانه دیگر گفت: 
»نمی خواهیم کار به انتخابات میان دوره ای برســد«. 
او افزود: »می خواهیم آمریکایی ها پیش از انتخابات 

میان دوره ای به تفاهم نامه بازگردند«.
   ادامه در صفحه 3
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سرمقاله

اقتدار برای صلح
توسعه برای  دیپلماسی 

مسیر سربلندی ایران از 
اقتدار همراه با عقلانیت، دیپلماسی همراه 

با منافع ملی و توسعه همراه با امنیت می گذرد

ســخنرانی دکتر مســعود پزشــکیان در مجمع عمومی 
ســازمان ملل در یکی از حســاس ترین مقاطع کشور و 
منطقه، فرصتــی مهم برای بیان روشــن مواضع ایران و 
ترسیم تصویری متوازن از جایگاه کشور در شرایط امروز 
بود. این حضور و این سخنرانی را باید از منظر منافع ملی 
و آینــده ایران ارزیابی کرد؛ آینــده‌ای که بیش از هر چیز 
به امنیت، توسعه و کاهش هزینه های ناشی از تنش های 

خارجی نیاز دارد.
رئیس جمهور به‌درســتی بر یک اصل روشــن تأکید 
کــرد؛ ایران جنگ طلب نیســت اما در برابــر تعرض به 
استقلال و تمامیت ارضی خود نیز سکوت نخواهد کرد. 
قدرت دفاعی برای ملت ایران وسیله جنگ نیست بلکه 
پشــتوانه‌ای برای حفظ امنیت و جلوگیــری از تحمیل 
جنگ اســت. این تأکید، در کنار تصریح بر صلح طلبی 
تاریخی ایرانیان، می تواند تصویــری متوازن از ایران ارائه 
کند؛ کشــوری که هم بر حفظ عزت و حقوق ملی خود 
اصــرار دارد و هــم نمی خواهد، آینــده‌اش در چرخه‌ای 

بی پایان از جنگ و تنش گرفتار شود.
در عین‌ حال نباید قدرت را فقط در توان نظامی دید. 
اقتصاد قوی، جامعه امیدوار، تقویت سرمایه اجتماعی 
و دیپلماسی فعال نیز بخشی از قدرت ملی هستند. ایران 
برای عبور از شــرایط امروز به همه اینها در کنار یکدیگر 
نیــاز دارد. قدرت ملــی زمانی پایدار می شــود که مردم 
احساس کنند ثمره آن در امنیت، توسعه، عدالت و بهبود 
زندگی روزمره آنان دیده می شــود. از همین منظر، حفظ 
سرمایه اجتماعی و ایجاد امید به آینده، بخشی از الزامات 

اقتدار کشور است.
به حکم عقــل؛ بایــد از دوگانه هــای »مقاومت یا 
مذاکــره« و »اقتدار یا تعامل« عبور کرد. کشــور هم به 
قدرت دفاعی نیاز دارد و هم به دیپلماسی. مذاکره اگر در 
چارچوب منافع ملی و با حفظ حقوق ایران انجام شود، 
نه نشانه ضعف که یکی از ابزارهای تأمین امنیت و کاهش 
هزینه های کشور است. مهم آن است که دیپلماسی بتواند 
از ظرفیــت قدرت ملــی برای باز کردن مســیرهای تازه 
اســتفاده کند و در عین حفظ حقــوق ایران، راهی برای 

کاهش فشار بر مردم و دور کردن سایه جنگ پیدا کند.
در موضوع هســته‌ای نیز تأکید رئیس جمهور بر »نه 
به سلاح هسته‌ای و نه به محرومیت از دانش هسته‌ای« 
می تواند مبنای یــک راه حل سیاســی و توافقی متوازن 
باشــد؛ توافقی که هم حقوق ایران را به‌رسمیت بشناسد 
و هم نگرانی های موجود را از مســیر گفت‌وگو و نظارت 

حل کند.
در منطقه نیز امنیت یک کشــور نمی تواند بر ناامنی 
کشور دیگر بنا شــود. جمله رئیس جمهور که »یا با هم 
امنیت می ســازیم یا بــا هم در ناامنــی زندگی می کنیم« 
می توانــد مبنای نگاه تازه‌ای به روابط منطقه‌ای باشــد. 
ایران باید از ظرفیت خود برای گفت‌وگو با همسایگان و 
شکل دادن به ترتیباتی برای امنیت پایدار منطقه استفاده 
کنــد. این نگاه در عیــن‌ حال می توانــد، زمینه‌ای برای 
تقویت جایگاه ایران به عنوان بازیگری باشــد که امنیت 
را نه از مســیر حذف دیگران بلکــه از طریق گفت‌وگو و 

ترتیبات مشترک منطقه‌ای دنبال می کند.
امروز بیش از هر چیز باید به فکر فردای ایران باشیم. 
مردم در روزهای سخت از کشــور دفاع کردند و اکنون 
انتظار دارند این ایســتادگی به امنیت، ثبات اقتصادی و 
زندگی بهتر منجر شــود. کاهش تنــش خارجی، فعال 
کردن دیپلماســی، اصلاحات اقتصادی و تقویت اعتماد 
میان مردم و حاکمیت، مسیرهایی است که باید همزمان 

دنبال شود.
مــا در حزب کارگزاران ســازندگی ایــران از مواضع 
رئیس جمهور در سازمان ملل تقدیر و حمایت می کنیم و 
بر این باور هســتیم که مسیر سربلندی ایران نه از جنگ 
می گــذرد و نه از انفعال؛ بلکه بی تردید از اقتدار همراه با 
عقلانیت، دیپلماسی همراه با منافع ملی و توسعه همراه 

با امنیت می‌گذرد.

نفت از  تحقیق‌وتفحص 
نمایندگان دنبال رد پول نفت هستند؛ 

از قراردادهای لغو شده چین 
تا واگذاری ‌۸۰ میلیون بشکه به چهار تراستی
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گروه سیاســی: محمد خاتمی، رئیــس دولت اصلاحات در 
پیامی خطاب به مسعود پزشکیان، سخنرانی رئیس جمهور در 
مجمع عمومی سازمان ملل را اقدامی »شجاعانه و سنجیده« 
توصیــف کرد و با تمجیــد از محتوای این ســخنرانی، آن را 

»بی تکلف، سنجیده، منطقی و متین« دانست.
خاتمی در ابتدای پیام خود خطاب به پزشــکیان نوشت: 
»با ســتایش فراوان از ســخنان بی تکلف، سنجیده، منطقی 
و متین جنابعالی در مجمع عمومی ســازمان ملل«. رئیس 
دولت اصلاحات ســپس بر تأکید پزشکیان بر پیشینه تمدنی 
و رویکرد صلح طلبانه ایرانیان همچنین مقاومت مردم در برابر 
فشارها تمرکز کرد و نوشت: »تأکید درست شما بر عزتمندی 
تمدنی و صلح طلبی تاریخی ایرانیان و مظلومیت و مقاومت 
توأم با تاب آوری و عقلانیت ملت، دولت و نیروهای نظامی 
حماســه آفرین ایران امروز، اقدامــی مدبرانه و درخور تقدیر 

بود«.
خاتمــی در ادامه، ســخنان پزشــکیان را بازتاب‌دهنده 
خواســته بخش بزرگی از جامعه ایران دانســت و نوشــت: 
»ســخن شــما به واقع زبان حال اکثریت مردم ماســت که 
در میانه جنگی ویرانگر و تحمیلــی و محاصره‌ای فراگیر و 
تحریم هایــی ظالمانه، خواهان ایرانی مقتــدر و برخوردار از 
توسعه و عدالت و صلح و آینده‌ای روشن؛ در منطقه‌ای ناآرام 
و شکننده از مداخله و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی و در 
جهانی پرمخاطره از تجــاوز و زیاده خواهی دولت آمریکا و 

حاکمیت معیارهای دوگانه هستند«.
بخش دیگری از پیام خاتمی به اهمیت ســفر پزشــکیان 
و نقــش آن در ایجاد همگرایی داخلی اختصاص داشــت. 
او نوشت: »شــما با انجام به‌موقع این ســفر شجاعانه، باز 
فرصتی ملی برای همدلی و هم‌رأیی و همراهی ملت و دولت 
و حکومــت فراهم کردید تا فارغ از گرایش های سیاســی و 
اجرایی در جهت منافع و مصالح کشور، اعتلای ایران و رفع 
نگرانی های زندگی مردم، گامی مدبرانه و مقتدرانه و دلسوزانه 
در راه دور کردن سایه جنگی بی پایان و خانمان سوز از کشور 

برداشته شود«.
خاتمی در پایان پیام خود نیز بر ضرورت پیگیری مســیر 
مبتنی بر حقوق ملت و مصلحــت ملی تأکید کرد و خطاب 
بــه رئیس جمهــوری نوشــت: »از خداونــد می خواهم که 
جنابعالی و همه دست‌اندرکاران را یاری دهد که با پافشاری 
بر حقوق ملت و مصلحت ملــی، کم هزینه ترین و مؤثرترین 
مســیر برون‌رفت از بحران پیش آمده را بیابید و با شجاعت 
و انصاف و پشــتیبانی همه ارکان حکومت و قشرهای ملت 

آن را بپیمائید«.
پیام خاتمی در شرایطی منتشر شد که سخنرانی پزشکیان 
در سازمان ملل با واکنش گسترده‌ای در میان مقام های ارشد، 
نماینــدگان مجلس، اعضای دولت و فعــالان و تحلیلگران 
سیاسی همراه شد؛ واکنش‌هایی که در مجموع بر اهمیت این 
حضور و مواضع مطرح‌ شده از سوی رئیس جمهوری متمرکز 
بــود. در این میــان محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه 
پیشین، بر آمادگی ایران برای دیپلماسی تأکید کرد و خطاب 
به ترامپ نوشــت: »ایران همیشه آماده دیپلماسی است. اما 

هرگز ایرانی ها را تهدید نکن«.

زبان حال اکثریت
تمجید محمد خاتمی

از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل

سخنرانی اخیر مســعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان 
ملل بیش از آنکه صرفاًً یک موضع گیری سیاسی در برابر جهان 
باشد، فرصتی است برای بازخوانی یک پرسش قدیمی در تاریخ 

ایران: قدرت ملی را چگونه باید به منافع ملی تبدیل کرد؟
ایــران امروز، بی تردیــد با ایران قرن هجدهم قابل مقایســه 
نیســت؛ نه در ساختار قدرت، نه در مناســبات بین‌المللی و نه 
در ابزارهای سیاســت‌ورزی. با این  حال تاریخ گاهی برای فهم 
منطق مسائل، آینه خوبی اســت. در دهه ۱۷۲۰ ایران با یکی از 
دشــوارترین دوره های تاریخ خود روبه‌رو بود؛ ســقوط صفویه، 
حملــه افغان ها، ضعف ســاختار سیاســی و از دســت رفتن 
بخش هایی از ســرزمین، کشور را در موقعیتی شکننده قرار داده 
بود. نادر ابتدا از مسیر بازسازی قدرت نظامی و سیاسی وارد شد 

و توانست، بخش مهمی از سرزمین های از دست‌رفته را بازپس 
گیرد. اما تجربه نادرشــاه یک نکته مهــم دیگر هم دارد: قدرت 
نظامی، نقطه پایان سیاست نیست؛ ابزاری برای رسیدن به یک 

نظم سیاسی پایدار است.
پس از ســال‌ها جنگ با عثمانی، ســرانجام در سال ۱۷۴۶ 
پیمــان کُُردان منعقد شــد. ایــن توافق در کنار تثبیــت مرزها، 
موضوعاتی مانند مبادله اسرا، روابط دیپلماتیک و حقوق زائران 
ایرانی را نیز دربر می گرفت. به بیان دیگر، جنگ سرانجام باید به 
»قاعده« تبدیل می شد؛ قاعده‌ای که بتواند، هزینه های منازعه را 
کاهش دهد و امکان بازگشت به سیاست و تجارت را فراهم کند.

از ایــن منظر، ســخنان پزشــکیان را نیز می تــوان در همین 
چارچوب گســترده تر دید؛ تأکید بر دفاع و حفظ منافع ملی از 
یک سو و باز گذاشتن مســیر گفت‌وگو و مذاکره از سوی دیگر. 
مســئله اصلی اما نه »جنگ یا مذاکره« است و نه انتخاب یکی 
به جای دیگری. سوال اساســی تر این است که قدرت ملی قرار 
اســت چه چیزی برای ایران تولید کند؟ در جهان امروز قدرت 

قدرت ملی وقتی دستاورد است که به نظم سیاسی و توافق پایدار برسد

دیدگاه: یادداشت وارده

فقط در تعداد موشــک ها، اندازه ارتش یــا توان نظامی خلاصه از نادرشاه تا پزشکیان؛ قدرت برای چه؟از نادرشاه تا پزشکیان؛ قدرت برای چه؟
نمی شود. اقتصاد قدرتمند، ســرمایه اجتماعی، فناوری، توان 
علمی، ثبات سیاسی، دیپلماسی مؤثر، اعتبار بین‌المللی و توان 

ایجاد ائتلاف های پایدار، اجزای یک قدرت ملی مدرن هستند.
کشوری که قدرت دارد اما نمی تواند آن را به سرمایه گذاری، 
رشد اقتصادی، امنیت پایدار و رفاه عمومی تبدیل کند، بخشی 
از ظرفیــت قدرت خود را از دســت داده اســت. همانگونه که 
مذاکره‌ای که پشتوانه واقعی اقتصادی، سیاسی و امنیتی نداشته 

باشد ممکن است به توافقی شکننده تبدیل شود.
درس نادرشــاه را نیز شاید باید فراتر از تصویر یک فرمانده 
نظامی دید. او نشــان داد که در لحظه بحران بدون بازســازی 
قدرت نمی توان از منافع ملی دفاع کــرد؛ اما پیمان کُُردان نیز 
یادآوری می کند که قدرت زمانی به دستاورد تبدیل می شود که 
بتواند به ترتیبات سیاسی و امنیتی پایدار منجر شود. امروز نیز 
مسئله ایران صرفاًً افزایش قدرت نیست؛ مسئله مهم تر تبدیل 
قدرت به نتیجه اســت. قــدرت اگر فقط بــرای ادامه بحران 
مصرف شود، فرسوده می شود؛ مذاکره اگر بدون پشتوانه قدرت 
انجام شــود، شکننده است. هنر سیاست در نقطه‌ای میان این 
دو شــکل می گیرد؛ جایی‌ که قدرت ملی نه برای تداوم بحران 
بلکه برای ساختن امنیت، توسعه و آینده‌ای باثبات تر برای ایران 

به کار گرفته شود.

سیاست

ماجرای نفت در مجلس دیگر فقــط به میزان تولید و صادرات یا 
ناترازی بنزین و گاز محدود نیســت. این  بــار نمایندگان می خواهند 
بدانند نفت ایران دقیقاًً با چه سازوکاری فروخته می شود، چه کسانی 
در این زنجیــره نقش دارند و پول حاصل از آن چگونه و چه زمانی به 
کشور برمی گردد. از یک سو، ســوال از محسن پاک نژاد، وزیر نفت، 
درباره چرایی لغو قراردادهای فروش نفت به 7 پالایشگاه چینی مطرح 
شده؛ قراردادهایی که قرار بود برای دو سال بازاری مطمئن برای نفت 
ایران فراهم کنند اما بنا بر روایت مطرح  شــده در مجلس پس از 6ماه 
لغو شــده‌اند. از ســوی دیگر، طرح تحقیق‌وتفحص از نحوه فروش 
نفت و عملکرد تراســتی ها در حال پیش رفتن است؛ طرحی که یکی 
از مهم‌ترین محورهای آن واگذاری ‌۸۰ میلیون بشــکه نفت به چهار 
تریدر و تراســتی مشخص است و تاکنون بیش از ‌۴۰ نماینده، پای آن 

را امضا کرده‌اند.

سوال از قراردادهای چین 
ماجرا از قراردادهایی شروع می شــود که قرار بود برای نفت 
ایــران در چین یک بازار نســبتاًً مطمئن بســازد. ولی‌الله بیاتی، 
ســخنگوی کمیسیون امور داخلی کشــور و شوراهای مجلس، 
از طرح سوال از محســن پاک نژاد، وزیر نفت، درباره سرنوشت 
این قراردادها خبر داده اســت. به گفتــه او، در چارچوب برنامه 
۲۵ ســاله همکاری های راهبردی تهران و پکن، شرکت بازرگانی 
نفت ایران با 7 پالایشــگاه چینی قرارداد فروش نفت امضا کرده 
بود؛ قراردادهایی که قرار بود، دو سال اعتبار داشته باشند و برای 
بخشــی از نفت ایران، مشتری مشــخص و بازاری تضمین شده 
فراهم کنند. اما ایــن قراردادها آن طور که قرار بود، پیش نرفتند. 
بیاتی می گوید، وزارت نفت تنها 6 ماه پس از انعقاد قراردادها آنها 
را لغو کرده اســت؛ همین نقطه هم برای مجلس تبدیل به سوال 
شده است: چرا قراردادی که قرار بود، بخشی از بازار فروش نفت 
ایران را برای دو سال تضمین کند 6 ماه بیشتر دوام نیاورد؟ تصمیم 
لغو با چه اســتدلالی گرفته شد؟ آیا در این فاصله شرایط بازار یا 
الزامــات فروش نفت تغییر کرده بود؟ و مهم تــر از همه، اگر لغو 
قرارداد خسارتی به همراه داشته چه نهادی باید مسئولیت جبران 
آن را برعهده بگیرد؟ بیاتی می گوید، ســوال از وزیر نفت با هدف 

روشن شدن همین ابهام ها مطرح شده است.
اهمیت این ماجرا فقط به سرنوشــت یک قــرارداد نفتی محدود 
نمی شود. چین در سال های تحریم به یکی از اصلی ترین مقاصد نفت 
ایران تبدیل شــده و هر تصمیم درباره شیوه فروش نفت به این کشور، 
هم به درآمدهای نفتی گره خورده و هم به مناســبات اقتصادی تهران 
و پکــن. از همین‌رو بیاتی تأکید دارد که لغو قراردادها نباید به روابط 
راهبردی دو کشــور و اجرای برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک 
آســیب بزند. حالا مجلس می خواهد بداند، تصمیمی که در وزارت 
نفت گرفته شــده چه مبنایی داشته و چه تبعاتی برای این همکاری ها 

به همراه آورده است.

حساب کشی از یک دهه فروش نفت
همزمان با ســوال از وزیر نفت، پرونده دیگری هم در مجلس باز 
شــده؛ پرونده‌ای که دامنه‌اش بسیار فراتر از یک قرارداد است. احمد 
بیگدلــی، نماینده خدابنده و عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، از 
تدویــن طرح تحقیق‌وتفحص از نحوه فروش نفت و وصول مطالبات 
در شــرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو خبر داده است. این‌ بار قرار 
است یک دهه از معاملات نفتی بررسی شود؛ از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵. 
نمایندگان می خواهند مســیر فروش نفت، میــزان تخفیف ها، نحوه 
وصول مطالبات و عملکرد تریدرها در این بازه را بررسی کنند و ببینند 
تصمیم های گرفته  شــده در این ســال ها تا چه اندازه با منافع و منابع 

عمومی همخوان بوده است.
امــا در میان محورهــای 10 گانه ایــن تحقیق‌وتفحص یک عدد 
بیشــتر از همه جلب توجه کرده اســت: ‌۸۰ میلیون بشکه نفت. قرار 

اســت مشخص شود که این حجم از نفت چگونه و بر چه اساسی به 
چهار تریدر و تراستی مشخص واگذار شده است. این چهار مجموعه 
چگونه انتخاب شــدند، چه مجوزها و مصوباتی پشت این واگذاری 
بــوده و نفت با چه ســازوکاری، چه قیمتی و با چــه میزان تخفیفی 
فروخته شده است. ســوال فقط به مرحله فروش هم ختم نمی شود؛ 
شرایط پرداخت، زمان بازگشت منابع و آثار مالی این تصمیم ها نیز قرار 
است، بررسی شود. در نهایت مجلس می خواهد، زنجیره تصمیم گیری 
هر محموله را دنبال کند و مشــخص شــود چه کسانی در این فرآیند 
نقش داشــته‌اند و در صورت اثبات تخلف یا قصور، مسئولیت متوجه 

چه اشخاصی خواهد بود.
دامنه بررسی ها اما از این گسترده تر است و از قراردادهای فروش 
نفت به ونزوئلا و دلایل شکل گیری مطالبات سنواتی تا نحوه انتخاب 
و به کارگیری مدیران و افراد در ســمت های حساس را دربرمی گیرد. 
خرید و فروش ۱۲ نفتکش در فاصله خرداد ۱۴۰۱ تا شــهریور ۱۴۰۲ 
و ادعای از بیــن رفتن حدود ‌۸۰۰ میلیون دلار از منابع عمومی نیز از 
دیگر محورهای این طرح است. به این  ترتیب مجلس عملًاً پرونده‌ای 
بزرگ تر درباره نحوه مدیریت فروش نفت و عملکرد شــرکت نیکو را 
روی میز گذاشته است؛ پرونده‌ای که قرار است، مسیر نفت را از زمان 

تصمیم برای فروش تا وصول پول آن دنبال کند.
اما ســوال مهم تر این است که مسئولیت این فرآیند دقیقاًً برعهده 
کدام نهاد است؟ پاسخ نمایندگان به این پرسش یکسان نیست. جعفر 

قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است محرمانگی 
بخشــی از فرآیند فروش نفت در شــرایط تحریم قابل درک اســت؛ 
چراکه افشــای مســیرهای انتقال نفت و پول می تواند این کانال ها را 
در معــرض تحریم قرار دهد. اما به گفته او، محرمانه بودن اطلاعات 
نباید به معنای ایجاد امتیاز برای تعداد محدودی تراستی باشد. قادری 
خواســتار روشن شدن مبنای انتخاب این تراســتی ها از سوی بانک 
مرکزی و شــورای عالی امنیت ملی شده و این پرسش را مطرح کرده 
اســت که اگر آنها به تعهدات خود عمل نکنند، چه سازوکاری برای 

برخورد با آنها و تضمین بازگشت منابع نفتی وجود دارد.
در واقــع، پرســش مجلس این اســت کــه ایــن محرمانگی تا 
کجــا ضــرورت دارد و از کجا به بعد باید جای خــود را به نظارت و 
پاسخگویی بدهد؟ رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، 
اما معتقد است اگر قرار اســت، تحقیق‌وتفحص به نتیجه برسد باید 
سراغ نهادی رفت که تصمیم اصلی در آنجا گرفته شده است. به گفته 
او، انتخاب تراستی ها در وزارت نفت انجام نمی شود و این موضوع در 
شورای عالی امنیت ملی و کمیته مربوط به آن تصمیم گیری می شود. 
وزارت نفت در فروش و صادرات نفت و ارتباط با تریدرها نقش دارد 
اما تعیین تراستی ها و سازوکار بازگشــت ارز در سطح دیگری دنبال 
می شود. با این‌ حال ســپهوند تأکید دارد که این تفاوت مسئولیت ها 
نباید مانع نظارت شود؛ مجلس باید روشن کند چرا برخی تراستی ها 
ارز حاصل از فــروش نفت را به موقــع بازنگردانده‌اند و چه عواملی 

باعث کند شدن روند وصول منابع شده است.

چه کسی پای نفت می‌ایستد؟
همین اختلاف، یکی از کلیدی ترین پرســش های پرونده را پیش 
می کشد: اگر وزارت نفت مســئول فروش و صادرات نفت است اما 
انتخاب تراستی ها در نهادی دیگر انجام می شود، مسئولیت زنجیره‌ای 
که از فروش نفت تا بازگشــت پول ادامه پیدا می‌کند، دقیقاًً میان کدام 
نهادها تقسیم شــده است؟ مســئله زمانی جدی تر می شود که نفت 
فروخته شده اما منابع حاصل از آن با تأخیر به کشور برگردد. در چنین 
شــرایطی باید روشن شود پاسخگویی متوجه فروشنده است، نهادی 
که تراستی را انتخاب کرده، خود تراســتی و خریدار، یا مجموعه‌ای 
از این عوامل. همین نقطه اســت که تحقیق‌وتفحص می تواند مسیر 

تصمیم گیری و مسئولیت ها را از هم تفکیک کند.
در حاشیه این پرونده، نام وزیر نفت یک  بار دیگر در بحث استیضاح 
هم مطرح شــده بود؛ موضوعی که فعلًاً با گفت‌وگو میان نمایندگان و 
محسن پاک نژاد متوقف مانده است. رضا سپهوند می‌گوید، استیضاح 
وزیر نفت علاوه بر مسئله تراستی ها، موضوعاتی مانند ناترازی بنزین 
و گاز و دیگر مســائل عملکردی وزارت نفــت را نیز دربر می گرفت. 
با این‌ حال فعلًاً این مســیر متوقف شده و پرونده نظارت بر عملکرد 

وزارت نفت از طریق سوال و تحقیق‌وتفحص دنبال می شود.
حالا دو مســیر مــوازی پیش روی وزارت نفت اســت؛ ســوال 
از پاک نــژاد درباره لغو قرارداد فروش نفت به 7 پالایشــگاه چینی و 
تحقیق‌وتفحص از عملکرد ‌۱۰ ساله شرکت ملی نفت و نیکو با تمرکز 
بر واگذاری ‌۸۰ میلیون بشکه به چهار تراستی. دو پرونده که درنهایت 
به یک پرسش مشترک می‌رسند: نفت ایران در شرایط تحریم چگونه 

فروخته می شود و چه نهادی درباره بازگشت پول آن پاسخگوست؟

نفت از  تحقیق‌وتفحص 
نمایندگان دنبال رد پول نفت هستند؛ از قراردادهای لغو شده چین تا واگذاری ۸۰  میلیون بشکه به چهار تراستی

عاطفه شمس

گروه سیاسی

فرید محسنی

فعال مدنی إِِنََّا لِِلََّهِِ وََإِِنََّا إِِلََیْْهِِ رََاجِِعُُونََ

جناب آقای هومن عظیمی
مدیرک محترم مطبوعات داخلی وزارت ارشادل

مراتب تسلیت ما را
در فقدان مادر گرامی تان پذیرا باشید. 

روحشان قرین رحمت واسعه الهی
و خلد برین سرایشان باد.

روزنامه  سازندگی
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جنگ را انتخاب نکردیم
رئیس جمهــور در مصاحبه جداگانه‌ای با برت بایر در شــبکه 
فاکس نیوز نیز موضع تهران را تشــریح کرد. پزشــکیان گفت، 
ایــران آغازگر جنگ نبوده و تمایلی به ادامه آن ندارد. او گفت: 
»مــا جنگ را انتخاب نکردیم. جنگ به ما تحمیل شــد«. با 
این‌ حال پزشکیان تأکید کرد اگر ایران هدف حمله قرار گیرد از 
خود دفاع خواهد کرد. هنگامی که از او پرسیده شد آیا احتمال 
دارد جنگ تا پایان ســال خاتمه یابد، تصمیم نهایی را متوجه 
واشنگتن دانست و گفت: »ما نمی خواهیم این وضعیت ادامه 
پیدا کند. آمریکاســت که باید انتخاب کند، می خواهد این را 
تمام کند یا نه«. این اظهارات پزشکیان، موضع دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی در مجمع عمومی 

سازمان ملل را رد می کند که بیان کرد 
ایران منتظر است تا نتایج انتخابات 

میان‌دوره کنگره آمریکا را ببیند.

پیشنهاد هسته‌ای روی میز
بخش مهم دیگــری از اظهارات 
پزشــکیان در گفت‌و گو با فاکس نیوز 
به برنامه هسته‌ای ایران مربوط بود. 
او بار دیگر تأکید کرد تهران به‌دنبال 
ساخت سلاح هســته‌ای نیست و با 
اشــاره به فتوای رهبر سابق انقلاب 
دربــاره سلاح های کشــتار جمعی 
گفت، ایــران »هرگز« به‌دنبال سلاح 
رئیس جمهور  است.  نبوده  هسته‌ای 

همچنین از آمادگی تهران برای کاهش ســطح غنی ســازی و 
پذیرش راســتی آزمایی بین‌المللی خبر داد. او مشخصاًً درباره 
اورانیوم غنی  شــده تا سطح ‌۶۰ درصد گفت: »گفته‌ایم حاضر 
به رقیق کردن آن هستیم. مسئله بزرگی نیست. آماده‌ایم خود را 
در معرض راستی آزمایی قرار دهیم«. پزشکیان همچنین گفت، 
ایران آماده اســت امکان بازرســی از برنامه هســته‌ای خود را 
فراهم کند؛ موضوعی که می تواند یکی از عناصر مهم هر توافق 
احتمالی میان تهران و واشنگتن باشد. پزشکیان همزمان خط 
قرمز دیگری را نیز روشن کرد: فشــار اقتصادی قرار نیست، 
ایران را وادار به پذیرش خواسته های آمریکا کند. او مشکلات 
اقتصادی کشور را تأیید کرد اما گفت، تهران به مقاومت ادامه 
خواهد داد و »برای ماندن، هر سختی را تحمل خواهد کرد«. 
پزشــکیان در عین‌ حال افزود اگر دولت آمریکا در چارچوب 
قوانین بین‌المللی خواهان توافق باشــد، ایران آماده است. او 

گفــت: »اگر نه، قبل از انتخابات یا بعد از انتخابات چه فرقی 
برای ما می کند؟«

نقش کلیدی هرمز
در همیــن  حــال، گزارش رویتــرز از مذاکــرات جاری در 
نیویورک نشان می‌دهد که موضوع تنگه هرمز به یکی از مهم ترین 

اجزای چانه‌زنی میان تهران و واشنگتن تبدیل شده است.
 براســاس این گزارش، ایران و آمریکا در حال بررســی یک 
توافق مرحله‌ای برای خروج از وضعیت جنگی هستند؛ توافقی 
که می تواند با بازگشایی تنگه هرمز از سوی ایران و لغو محاصره 
اقتصادی از سوی آمریکا آغاز شود. اما مشکل اصلی همچنان 
پابرجاســت: هیچ یک از دو طرف نمی خواهد، نخستین طرفی 

باشــد که اهرم فشار خود را کنار می گذارد. منابع ایرانی و غربی 
به رویترز گفته‌اند یکی از راه های عبور از این بن بست می تواند، 

توافقی مرحله بندی شده، باشد. 
در چنین ســناریویی، ایران در ازای لغو محاصره اقتصادی 
آمریکا و احتمالًاً دسترســی به دارایی های مسدود شده، امکان 

کشتیرانی در تنگه هرمز را فراهم می کند. 
این مدل در واقع تلاش می کند، مشــکل اصلی مذاکرات را 
حل کند: چگونه می توان همزمان امتیاز داد و از نظر سیاســی 

متهم به عقب نشینی یک جانبه نشد؟
طرح ‌7 روزه عراقچی

در همین چارچوب، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
ایران، از پیشــنهادی مشخص تر سخن گفته اســت. روزنامه 
نیویورک تایمز گزارش داد، تهــران از طریق میانجی‌ها طرحی  
7روزه را به واشنگتن ارائه کرده که براساس آن ابتدا خصومت‌ها 

متوقف شود، سپس تنگه هرمز بازگشایی و بعد مذاکرات جامع 
درباره برنامه هســته‌ای آغاز شــود. عراقچی در حاشیه مجمع 
عمومی ســازمان ملل گفــت که این طرح شــباهت زیادی به 
تعهداتی دارد که در تفاهم ماه ژوئن میان ایران و آمریکا شــکل 
گرفته بود. او گفت تهران آماده اســت بلافاصله پس از موافقت 

واشنگتن اجرای آن را آغاز کند.
عراقچی توضیح داد: »مــا از طریق میانجی ها طرحی را به 
آمریکا ارائه کرده‌ایم که براساس آن اگر شرایط مشخصی محقق 
شــود، تنگه هرمز در پایان روز هفتم باز خواهد شد و مذاکرات 
از سر گرفته می شود«. او نیز مانند پزشکیان تأکید کرد که بهتر 
است، توافق پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حاصل شود.

دیپلماسی ادامه دارد
در واشــنگتن نیز مارکو روبیو، وزیــر امور خارجه آمریکا، 
تلاش کــرده درباره مذاکــرات با احتیاط ســخن بگوید. او 
دســتیابی به توافق را نیازمند تلاش مستمر در یک بازه زمانی 
دانســت و گفت که نمی خواهد گفت‌وگوهــای جاری را یک 
پیشرفت بزرگ جلوه دهد اما نفس انجام گفت‌وگوها را اتفاقی 
مهم توصیف کــرد. اکنون عراقچی 
قرار است دســت کم تا روز دوشنبه 
در نیویــورک بمانــد و رایزنی ها با 
ادامه  میانجی های منطقه‌ای  حضور 
پیدا کنــد. محور اصلی این تلاش ها 
احیای تفاهم اسلام آباد در قالبی تازه 

یا دستیابی به تفاهمی جدید است.
مسئله اصلی دیگر صرفاًً محتوای 
توافق نیست؛ بلکه شکل اجرای آن 
نیز اهمیت دارد. هــر دو طرف باید 
بتواننــد، اقدامــی را بپذیرند که در 
داخل به عنوان عقب نشینی یا تسلیم 
پیشــنهاد  نشــود.  تعبیر  یک جانبه 
مرحلــه‌ای 7روزه عراقچی و پیوند 
دادن بازگشایی هرمز با کاهش فشار اقتصادی آمریکا، تلاشی 
برای حل همین معادله است. معادله‌ای که یک سوی آن پایان 
جنگ، توقف خصومت ها و بازگشــت به مذاکره قرار دارد و 
ســوی دیگرش اختلاف بر ســر ترتیب اقدامات و این پرسش 

تعیین کننده که کدام طرف باید نخستین گام را بردارد.
در همین  حال، وال‌اســتریت ژورنال نوشــت: کشورهای 
حاشیه خلیج فارس بر سر تلاش ها برای از سرگیری مذاکرات 
میان آمریــکا و ایران دچار اختلاف شــده‌اند. براســاس این 
گزارش، عربستان ســعودی معتقد اســت ایران باید پیش از 
هرگونه توافق با فشــار بیشتری مواجه شــود و در این زمینه به 
حملات به کشــتیرانی در خلیج فارس و اقدامات حوثی ها در 

یمن استناد می کند.
قطر و عمان از بازگشایی مرحله‌ای تنگه هرمز و دستیابی به 

یک راه حل دیپلماتیک حمایت می کنند.

گروه بین‌الملل: دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ، رؤسای جمهوری 
آمریکا و چین روز پنج شنبه ۲۴ سپتامبر در کاخ سفید برگزار شد؛ نشستی 
که در سایه اختلافات گسترده دو قدرت درباره تجارت، فناوری، تایوان و 
جنگ ایران بیش از هر چیز بر مدیریت تنش ها و جلوگیری از بازگشت 

روابط به مرحله تقابل متمرکز بود. 
دو طرف اگرچه فضای دیدار را دوســتانه و مثبت نشان دادند اما مسائل 
اصلی اختلافی همچنان حل نشده، باقی ماند. اما دونالد ترامپ، دیدار با 
همتای چینی خود را بسیار مفید خواند و گفت که اتفاقات بسیار بزرگی 

در راه است.

دیداری با تشریفات کم سابقه
شی جین پینگ برای نخستین سفر رسمی خود به آمریکا در بیش از 
یک دهه گذشته وارد واشنگتن شد. ترامپ حتی شخصاًً برای استقبال 
از او بــه پایگاه هوایی اندروز رفت؛ اقدامی کــه در دهه های اخیر برای 
یک رئیس دولت خارجی کم‌سابقه توصیف شده است. روز پنج شنبه نیز 
مراسم استقبال رســمی با حضور نزدیک به ۵۰۰ نیروی نظامی، اجرای 

سرودهای ملی و پرواز جنگنده ها در کاخ سفید برگزار شد.
 پس از مراسم، دو رئیس جمهور مذاکرات خود را آغاز کردند. ترامپ 
پس از این دیدار، آن را »عالی« توصیف کرد و بر روابط شخصی خود با 
شــی تأکید داشت. شی نیز خواستار آن شد که رقابت میان دو کشور در 

چارچوبی کنترل شده، باقی بماند و همکاری جایگاه اصلی را در روابط 
دوجانبه پیدا کند.

تمدید آتش بس تجاری
مهم ترین خروجی اقتصادی نشست، تمدید دوماهه آتش بس تجاری 
آمریکا و چین بود. این توافق که قرار بود در نوامبر منقضی شــود اکنون 
تا ژانویــه ادامه خواهد داشــت و به مذاکره کننــدگان دو طرف فرصت 
بیشــتری می‌دهد. با این‌ حال تمدید آتش بس به‌ معنای حل اختلافات 
تجاری نیســت. تعرفه های آمریکا، خرید کالاهای آمریکایی از سوی 
چین، صادرات عناصر نادر و محدودیت های فناوری همچنان روی میز 
قرار دارند. به گفته رویترز دو کشــور عملًاً تصمیم گرفتند که اختلافات 
اساســی را به مذاکــرات بعدی موکول کنند و فعلًاً از بازگشــت جنگ 

تعرفه‌ای جلوگیری کنند.

هوش مصنوعی
هوش مصنوعی نیز یکی از محورهای مهم مذاکرات بود. واشنگتن و 
پکن همزمان که در تلاش برای حفظ برتری فناوری خود هستند، درباره 
خطرات ناشی از توسعه سریع هوش مصنوعی نیز گفت‌وگو می کنند. دو 
طرف بررســی سازوکارهایی برای مدیریت خطرات این فناوری را دنبال 
می کنند اما این همکاری به معنای پایان رقابت فناوری نیســت. آمریکا 

همچنان بر حفظ برتری تکنولوژیک خود تأکید دارد و چین نیز به‌دنبال 
توسعه ظرفیت های داخلی خود است.

اختلافی که باقی ماند
تایوان همچنان یکی از حســاس ترین مســائل روابط واشــنگتن و 
پکن اســت. شــی در دیدار با ترامپ بر موضع چین درباره تایوان تأکید 
کرد و خواستار توجه آمریکا به نگرانی های پکن شد. فروش تسلیحات 
آمریکایی به تایوان نیز همچنان از موضوعات اختلافی است. در مقابل 
هیچ نشانه‌ای از توافقی بنیادین درباره آینده روابط آمریکا و تایوان منتشر 
نشــد. بنابراین نشست واشنگتن نتوانســت این اختلاف راهبردی را از 

دستورکار دو کشور خارج کند.

ایران؛ مسئله‌ای فراتر از روابط دوجانبه
جنگ ایران نیز از موضوعات مهم مورد توجه واشنگتن بود. آمریکا 
امیدوار اســت چین از نفوذ خود بر تهران بــرای کمک به پایان جنگ 
اســتفاده کند اما پکن تاکنون نشــانه‌ای از پذیرش چنین نقشی مطابق 

خواسته های واشنگتن نشان نداده است. گزارش ها حاکی است، ترامپ 
درباره حمایت چین از ایران و احتمال کمک مستقیم یا غیرمستقیم پکن 
به تهران نیز نگرانی هایی را مطرح کرده است. در مقابل، چین بر راه حل 

سیاسی و مذاکره تأکید دارد.

ضیافت شام
در پایان مذاکرات، ترامپ میزبان شی و همسرش در شام کاخ سفید 
بود. حضور چهره های برجســته اقتصادی و فنــاوری آمریکا، از جمله 
مدیران شــرکت های بزرگ، بر اهمیت روابط اقتصادی دو کشور تأکید 

داشت. دو رهبر در این مراسم بر دوستی و ثبات روابط تأکید کردند.
با این‌ حال پشــت این فضای دوستانه، اختلافات بنیادین همچنان 
پابرجاســت. دیدار ترامپ و شــی بیش از آنکه توافقی بزرگ ایجاد کند 
زمان بیشــتری برای مدیریت اختلافات آمریکا و چین خرید. آتش بس 
تجاری تمدید شــد، گفت‌وگو درباره هوش مصنوعی ادامه می یابد و دو 
طرف از تشــدید تنش پرهیز کردند؛ اما تایــوان، فناوری، عناصر نادر و 

جنگ ایران همچنان پرونده های باز روابط واشنگتن و پکن هستند.

خصوصی دیدار 
روسای جمهور آمریکا و چین پشت اتاق های دربسته گفت و گو کردند

مارکو روبیو، وزیر امــور خارجه ایالات متحده گفت، 
واشنگتن امیدوار است که رئیس جمهور روسیه این دعوت 
را بپذیرد. به گفته وی ایالات متحــده، دعوت از پوتین به 
اجلاس گروه 20 را فرصتی برای گفت‌وگو میان روســیه و 
سایر کشــورها نیز می‌داند. این دعوت پس از دیدار روبیو 
با ســرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در حاشیه 
مجمع عمومی ســازمان ملل مطرح شــده است. کرملین 
نیــز اعلام کرده که دعوت آمریکا را بررســی خواهد کرد. 
ولادیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین نیز گفته که در 
صورت حضور پوتین در نشســت میامی بــرای گفت‌وگو 
بــا او آمادگی دارد. در صورت حضور پوتین این نشســت 
می تواند زمینه دیدار مســتقیم او با ترامپ و گفت‌وگوهای 
گســترده تر درباره مسائل بین‌المللی را فراهم کند. پوتین از 
ســال ۲۰۱۹ در اجلاس حضوری گروه ۲۰ شــرکت نکرده 
است. پس از آغاز جنگ اوکراین، انزوای روسیه در غرب 
و صدور حکم بازداشت از سوی دیوان کیفری بین‌المللی در 
سال ۲۰۲۳ سفرهای بین‌المللی او به کشورهای عضو این 
دادگاه پیچیده تر شــده است. روسیه همچنان درگیر جنگ 
با اوکراین اســت و کشــورهای غربی، به‌ویژه کشورهای 
اروپایی عضو G20، موضع بسیار متفاوتی با مسکو دارند. 
در چنین شــرایطی، حضور پوتین در یک نشست مشترک 
با رهبران آمریکا و اروپا می تواند، باعث برخورد مســتقیم 
مواضــع مختلف درباره جنگ شــود. یک مشــکل دیگر 
تحریم هــای آمریکا علیه روســیه و پوتین اســت. پس از 
آغاز جنگ اوکراین، آمریکا تحریم های گســترده‌ای علیه 
روســیه وضع کرد. بنابراین اگر پوتین بخواهد وارد آمریکا 
شــود واشنگتن باید مجموعه‌ای از مسائل حقوقی، مالی، 
امنیتی و اجرایی مربوط به ســفر او را حل‌وفصل کند. در 
جریان دیدار پوتین و ترامپ در آلاســکا در سال ۲۰۲۵ نیز 
دولت آمریکا برای انجام برخی معاملات و ترتیبات مرتبط 
با این سفر مجوزهای موقت صادر کرده بود. به همین دلیل 
ســفر پوتین به میامی صرفاًً به معنــای خرید بلیت و ورود 
به آمریکا نیست؛ دولت آمریکا باید سازوکار ویژه‌ای برای 
حضور رئیس جمهور روسیه در خاک این کشور فراهم کند.

درخواست آمریکا از روسیه
روبیو، پوتین را به نشست گروه 20 دعوت کرد

اروپاادامه تیتر یک

توافق تا قبل از انتخاباتتوافق تا قبل از انتخابات

بررسی تحولات جهان افق
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نشســت رونمایی از مجموعه شــعر »واژه های گمشده« ســرودۀ حافظ موسوی، از 
تازه های نشــر مروارید با حضور کامیار عابدی، پژوهش‌گر و منتقد ادبی و حافظ موسوی 
در مؤسسه ته‌رنگ اندیشه و خیال، پنج شنبه دوم مهر برگزار شد. در این نشست، حاضران 
دربارۀ کتاب »واژه های گمشــده«، شعر و جهان ادبی حافظ موسوی و جایگاه این اثر در 
کارنامۀ ادبی او ســخن گفتند و بخش هایی از این کتــاب را با یکدیگر مرور کردند. حافظ 
موسوی در این نشست دربارۀ مجموعه شعر »واژه های گمشده« توضیح داد: قرار بود اسم 
کتاب »محاکمه در سکوت و مکالمه غیابی« باشد، اما به دلیل این که ممکن بود ایرادهایی 
بر این عنوان گرفته شــود، عنوان کتاب را تغییر دادم«. او در ادامه شعری از این مجموعه را 

برای حاضران خواند.

 نخستین شاعری که به مسائل اجتماعی خاورمیانه پرداخت
کامیار عابدی نیز دربارۀ ویژگی های شــعر حافظ موسوی در سال‌ ۱۳۶۷ توضیح داد: 
»شــعر او در این سال از طبیعت فاصله گرفت و وارد جریان اجتماعی شد، از آن پس شعر 
موسوی با اشعاری که پیش از انقلاب می سرود، متفاوت شد. در این سال ها تأکید موسوی 
و شاعرانی دیگر مانند سیمین بهبهانی بر مفهوم آزادی است. در این سال ها موسوی خود را 
از جمله شاعران روشن فکر می‌داند و می توان گفت دورۀ جدیدی در شعرش آغاز می شود«. 
ایــن منتقد ادبی با تأکید بر دوره‌ای که حافظ موســوی از شــاعری که از طبیعت صحبت 
می کرد، به شــاعری که در داخل پیچیدگی های شهری قرار گرفته است، تغییر کرد، گفت: 
»موســوی به جای این که جنبۀ اجتماعی و بشری مســائل را ببیند یا به شعرش جنبۀ ملی 
)در برخی از اشعار موسوی جنبه های ملی مشهود است( بدهد، مفهومی را برای شناخت 
جامعه خود برمی گزیند، او متوجه موقعیت خاورمیانه ایران اســت و تلاش می کند مسائل 
اجتماعی را در چارچوب خاورمیانه ببیند؛ تاجایی که دقت کردم، قبل از او تا این وســعت 
وجود نداشته است«. عابدی با اشاره به وجود شخصیت های مختلف در برخی از شعرهای 
حافظ موسوی، بیان کرد: »چندصدایی در ادبیات ما ضعیف است، چند شعر در مجموعه 
شعر »واژه های گمشده« وجه نمایشی دارد. موسوی با این که از بازماندگان نسل آرمان گرا 
است، یک طرفه به قاضی نمی‌رود و در شعرش با شاعرانی که می شناسد و سخنور آینده و 
گذشــته، تلاش می‌کند با جامعه ارتباط برقرار کند«. به گفتۀ او موسوی تلاش کرده علاوه 
بــر بیان موقعیت ها و همچنین از نگاه آینده نســبت به موقعیت کنونی، جلوه های مختلف 

اجتماعی را بشناساند و نسبت به شاعران و نویسندگان چپ گرا انتقادها را بیان کند«. 

 شاعر غریزی
حافظ موسوی متولد ۱۵ اسفند ۱۳۳۳ در رودبار گیلان است. از ۱۸ سالگی سرودن 
شعر را آغاز کرده بود، با وقوع انقلاب و جنگ و جو متشنج سیاسی دهۀ ۶۰ مانند بسیاری 
از هم نسلانش از شرایط لازم برای تداوم فعالیت ادبی و انتشار اشعار خویش محروم شد 
تا این که در اواخر دهۀ ۶۰ پس از انتشار چند نشریۀ مستقل ادبی مانند »آدینه«، »دنیای 
سخن«، »گردون« و »تکاپو« به همکاری با آن ها پرداخت و تعدادی از اشعار و مقالات 
خود را منتشــر کرد. در اوایل دهۀ ۷۰ با جمعی از دوســتان شاعر خود یک گروه شعری 
تشــکیل داد. این گروه که بعدها به نام »شاعران دهۀ هفتاد« معروف شد، در شکل گیری 
و رشد جریان شــعر دهه ۷۰ نقش قابل‌ملاحظه‌ای داشت. نخستین مجموعه شعر او با 
عنوان »دستی به شیشــه های مه گرفتۀ دنیا« سال ۱۳۷۳ منتشر و برندۀ قلم زرین مجلۀ 
»گردون« شد. »ســطرهای پنهانی« دومین مجموعه شعر او پس از سه سال توقف در 
وزارت ارشــاد، سال ۱۳۷۸ منتشر شــد. این کتاب از سوی هیأت داوران جایزۀ مستقل 
ادبی فراپویان به عنوان یکی از 6 کتاب برگزیدۀ شــعر دهۀ ۷۰ معرفی شد. حافظ موسوی 
مدتی دبیر تحریریۀ مجلۀ »کارنامه« بود و پس از درگذشــت منوچهر آتشــی، مسئولیت 
کارگاه شعر کارنامه را به عهده داشت. پس از توقیف مجلۀ »کارنامه«، مجلۀ الکترونیکی 
شــعر »وازنا« را با همکاری اعضای کارگاه شــعر کارنامه منتشر کرد. موسوی به همراه 
شمس لنگرودی، شهاب مقربین انتشارات آهنگ دیگر را پایه گذاری کردند.  او در حال 

حاضر از اعضای کانون نویســندگان ایران 
اســت. بســیاری از منتقدان درباره شعر او 
معتقدند که در یک دوره نوعی طبیعت گرایی 
دارد، نه از جنس رمانتیســم، بلکه از جنس 
نوعی بیان شعری از مســائل ساده. به گفتۀ 
خودش، شــعر را غریزی شروع کرده است 
و هرگز شیفته‌وار به ســراغ جریان های نو و 
فضاها نرفته و سعی کرده با احتیاط حرکت 
کند. »شعرهای جمهوری«، »زن، تاریکی، 
کلمات«، »خرده‌ریز خاطره‌ها و شــعرهای 
خاورمیانه«، »پانوشت ها در نقد و بررسی آرا 
نیما یوشــیج« و »مادیان سیاه« از دیگر آثار 

حافظ موسوی هستند.

از بازماندگان نسل آرمان گرا از بازماندگان نسل آرمان گرا 
 رونمایی از مجموعه شعر واژه های گمشده

سرودۀ حافظ موسوی

لوســی فولی، نویســندۀ بریتانیایی رمان های معاصر 
معمایــی اســت. رمان های او بــا عنوان هــای »آپارتمان 
پاریس« و »فهرســت مهمانان« ازجملــه پرفروش‌ترین 
رمان های نیویورک تایمز هســتند. با چنین سابقه‌ای به او 
گاتا  پیشــنهاد شد تا رمانی جنایی با شــخصیت محبوب آ
کریستی، نویسنده پرآوازه داستان های جنایی یعنی »جین 

مارپل« بنویسد.
لوسی فولی در گفت‌وگو با »گاردین« دربارۀ رمان جنایی 
 Murder at the Grand Alpine /قتــل در گراندهتل آلپ«
Hotel«  می گوید: »وقتی از من خواسته شد، نخستین رمان 

با محوریت شــخصیت خانم مارپل را از زمان انتشار »قتل 
گاتا کریســتی شــهیر، بنویسم، فوراًً  خفته« پس از مرگ آ
گاتا  به مادربزرگم فکر کردم. اولین برخــورد من با دنیای آ
کریســتی از طریق او بود. حالا که فکرش را می کنم، او از 
بسیاری جهات شخصیتی نسبتاًً شبیه به مارپل داشت: یک 
بافنده و باغبان مشــتاق با ذهنی درخشان )او می توانست 
جــدول کلمات متقاطــع »بزرگ« را در حــدود ۱۵دقیقه 
تکمیل کند(، بسیار باهوش در مورد مردم و طبیعت انسان 
و با یک قطب نمای اخلاقی قدرتمند بود. در حالی که بیش 
از حد مهربان و ســخاوتمند بود، گاهی‌اوقات، مانند خانم 

مارپل، جنبه‌ای پولادین تر از خود نشان می‌داد«.
گاتا کریســتی شــخصیت جین مارپل را سال ۱۹۲۷  آ
در داســتانی ویژه مجلۀ کریســمس با عنوان »باشــگاه 
سه شنبه شب/ The Tuesday Night Club« خلق کرد و 
این بانوی ســالخورده با موهای سپید نخستین بار در سال 
۱۹۳۰ با کتاب »قتل در خانه کشیش«  پا به دنیای رمان ها 
گذاشــت. خانم مارپل که در قلب خواننــدگان با هرکول 
گاهی  پوآرو رقابت می کــرد، در ۱۲ رمان از ۶۶ رمان کارآ

گاتا کریســتی و هم چنین ۲۰ داســتان کوتــاه از مجموع  آ
۱۶۰ داســتان کوتاه او حضور یافت. با فروش بیش از یک 
گاتا کریستی به زبان انگلیسی  میلیارد نسخه از کتاب های آ
و یک میلیارد نسخه دیگر در قالب ترجمه، آثار او در زمرۀ 
محبوب ترین و ماندگارترین نوشته های تاریخ ادبیات جای 
دارند. اما با وجود این که در ســال ۲۰۱۳ از سوی خانوادۀ 
کریســتی به سوفی هانا گفته شد تا ادامه رسمی رمان های 
پوآرو را بنویســد، هرگز از کســی خواســته نشده بود که 
داستانی جدید درباره خانم مارپل خلق کند؛ تا این‌که نوبت 

به لوسی فولی رسید.

 حس افتخار و هراس
لوســی فولی دربارۀ احساســش نســبت به این پیشنهاد 
می گوید: »پذیرفتن دعوت برای پرداختن به شخصیت محبوب 
کریســتی، هم‌زمان حس افتخار و هراس را در من برانگیخت 
و در عین حال، نوعی حس عجیب »بازگشت به خانه« به من 
دســت داد. کریستی همواره برای من، چه به عنوان خواننده و 
چه به‌عنوان نویسنده، شخصیتی بسیار مهم بوده است. آثار او 
نخستین داســتان های بزرگ سالانه‌ای بود که حدود ۱۲ یا ۱۳ 
ســالگی خواندم؛ کار را با »قتل در قطار سریع‌السیر شرق« 
آغاز کردم؛ چه شــروع فوق‌العاده‌ای! مطمئن نیستم که در آن 
ســن حتی واقعاًً متوجه مرگ و فضای تیره‌وتار داســتان شده 
باشــم؛ تنها مجذوب جنبه بازی گونه ماجرا شده بودم: تلاش 
بــرای یافتن ســرنخ ها، دوری از رد گم کن هــا و حدس زدن 
و گره گشــایی داســتان پیش از آن که راز نهایی فاش شود. آن 
تجربــه را به خوبی به یاد دارم؛ تجربــه‌ای که برای هر خوانندۀ 
داســتان های معمایی آشناست: اشتیاق برای ورق زدن سریع 
صفحات و رســیدن به پاســخ معما و در عین حــال، میل به 
کش‌دار کردن لذت خوانــدن و دیرتر تمام کردن کتاب. نگران 
بودم؛ اگر این نویسنده نابغه، این جادوگر طراحی پیرنگ های 
داستانی، هیچ اثر دیگری ننوشته بود، چه می شد؟ خوشبختانه، 
این موضوع مشــکلی ایجاد نکرد. من هم مانند بســیاری از 
خوانندگان، ابتدا جذب کتاب های پوآرو شــدم. شاید به این 
دلیــل که کارم را با »قتل در قطار سریع‌الســیر شــرق« آغاز 
کرده بودم، فضاهای پر زرق‌وبرق و باشــکوه، بخش مهمی از 
تجربۀ من از آثار کریســتی را تشکیل می‌دادند؛ به‌ویژه پس از 
تماشــای فیلم دهۀ هفتادی آن با حضور لورن باکال، اینگرید 
برگمن و شــان کانری که با وقار و سبک کلاسیک هالیوودی 
در سکوی ایستگاه قدم می‌زدند. پوآرو معمولًاً ماجراهایش را 

لوسی فولی کتاب قتل در گراندهتل آلپ را با محوریت شخصیت جین مارپل نوشته است 

پل بازگشت خانم مار
ادبیات ایران

همانطور که سینما نیازمند آثاری در دسته ملودرام و تراژدی است، 
بی تردید به ســاختن فیلم های طنز و کمدی احتیاج دارد. باید گفت 
»خانم والده« به کارگردانی ســهیل موفق، اثری درجه یک یا حتی 
درجه دو نیست، بلکه صحنه های کمیک آن، تنها برای وایرال شدن 
ساخته شده اســت. »خانم والده« از آن دســته فیلم هایی است که 
پیش از تماشــای آن، حضور رضا عطاران و گریم زنانه‌اش می تواند 
این تصور را ایجاد کند که قرار اســت با یک کمدی موقعیت روبه‌رو 
باشــیم؛ فیلمی که از یک ایده ســاده، موقعیت های تازه و خلاقانه 
بســازد و از بازی بازیگرش برای خلق لحظات کمیک استفاده کند. 
اما مشکل اصلی فیلم ســهیل موفق، از همان جایی آغاز می شود که 
متوجه می شویم ایده اصلی فیلم، نه نقطه شروع یک فیلم نامه، بلکه 
تقریباًً تمام داشــته فیلم ساز اســت. در واقع، زن پوشی رضا عطاران 
در نقش کریم، موتور محرکه فیلم اســت و اگر این زن پوشی را از آن 
بگیریم، فیلم هیچ  چیزی ندارد. همان طور که گفته شد »خانم والده« 
بیش از آنکه یک کمدی داستان گو باشد، مجموعه‌ای از موقعیت های 
پراکنده است که قرار است با گریم و لباس زنانه رضا عطاران و عباس 

جمشیدی فر تماشاگر را بخنداند.
داســتان درباره دو برادر بدهکار اســت که به شکلی غیرمنتظره 
صاحب ارثی می شوند و تصور می کنند با رسیدن به این پول می توانند 
مشکلات مالی شان را حل کنند. اما رسیدن به این ارث، آنها را وارد 
موقعیت هایی می کند که در نهایت تغییر ظاهر و زن پوشــی، تبدیل به 
موتور اصلی اتفاقات فیلم می شود. مشــکل اینجاست که فیلم ساز 
نتوانســته از همین ایده اولیه، یک موقعیت کمدی واقعی بسازد. در 
کمدی، صرف داشــتن یک موقعیت عجیب یــا ظاهر متفاوت یک 
بازیگر کافی نیســت. باید شخصیت ســاخته شود، موقعیت شکل 
بگیرد، تضاد ایجاد شــود و شــوخی از دل داســتان بیرون بیاید. در 
»خانم والده« اما بیشــتر اوقات احساس می کنیم شخصیت ها برای 
رسیدن به شوخی ساخته شده‌اند، نه اینکه شوخی از دل شخصیت ها 

و قصه بیرون آمده باشــد. رضا عطاران بازیگری اســت که بخش 
مهمی از محبوبیت‌اش را نه فقط از اجرای شوخی، بلکه از توانایی‌اش 
در ســاختن شخصیت های به یادماندنی به‌دســت آورده است. او در 
بسیاری از آثارش توانسته از ساده ترین رفتارها و واکنش ها، موقعیت 
کمیک بســازد. اما در »خانم والده« این ظرفیــت تا حد زیادی در 
اختیار گریم و لباس قرار گرفته اســت. فیلم به جای آنکه از عطاران 
بازی بگیرد، بیشــتر روی ظاهر متفاوت او حســاب باز کرده است. 
گویی کافی است عطاران را با لباس زنانه مقابل دوربین قرار دهیم تا 
خنده اتفاق بیفتد. در حالی که چنین فرمولی حتی اگر زمانی جواب 

داده باشد، امروز به تنهایی نمی تواند یک فیلم سینمایی را پیش ببرد.
زن پوشــی در ســینما، به خودی خود نه امتیاز اســت و نه ایراد. 
ما ســه فیلم ماندگار در این زمینه در تاریخ ســینمای جهان داریم؛ 
»بعضی ها داغشو دوست دارند« اثر بیلی وایلدر که زن پوشی را با فرار 
از گانگســترها و روابط عاشقانه پیوند می‌زند، فیلم دیگر »توتسی« 

ساخته ســیدنی پولاک، داستین هافمن برای پیدا کردن کار، هویت 
یک زن را برای خودش می ســازد. اینجا زن پوشی صرفاًً یک شوخی 
نیست و فیلم از این موقعیت برای حرف زدن درباره مناسبات کاری، 
جنســیت و نگاه جامعه به زنان اســتفاده می کند. فیلم »ویکتور/
ویکتوریا« اثر بلیک ادوارز که اساساًً با چندلایه کردن هویت، بازی 

پیچیده تری با زن و مرد بودن انجام می‌دهد.
در »خانــم والــده« امــا زن پوشــی بیــش از آنکه بخشــی از 
شــخصیت پردازی باشــد، تبدیل به ابزار اصلی شوخی شده است. 
اینجاســت که فیلم به جای اســتفاده درســت از یک شگرد قدیمی 
کمدی، به تکرار همان شگرد بسنده می کند. در واقع مسئله این نیست 
که چرا عطاران زن شده؛ مسئله این است که فیلم بعد از زن شدن او 

چه چیزی برای گفتن دارد؟ پاسخ چندان امیدوارکننده نیست.
فیلم نامه حمزه صالحی، بیش از آنکه یک روایت منسجم داشته 
باشد، به‌دنبال پیدا کردن موقعیت هایی برای شوخی است. در چنین 

نگاهی به فیلم »خانم والده« ساخته سهیل موفق

عطاران بدون قصه
نقد: سینمای ایران

فرزانه متین

روزنامه نگار
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در مکان های جــذاب و دورافتاده‌ای تجربه می کند: ریویرای 
فرانســه، مصر، جزایر یونان و کوه هــای دولومیت، تنها چند 
نمونه از ایــن مکان ها هســتند. برای خواننــده‌ای جوان تر، 
دنیای خانم مارپل در مقایســه با آن، در ابتدا بســیار کوچک 
و محــدود به نظر می‌رســید. تنها زمانی که در بزرگ‌ســالی 
دوباره آن کتاب ها را خواندم، به نبوغ این شــخصیت پی بردم 
و متوجه شدم کریستی چه رویکرد هوشمندانه و جسورانه‌ای 
گاه  داشته اســت؛ این که یک زن سالخورده و مجرد را به کارآ
چیره‌دست خود بدل کرده است؛ شخصیتی که جایگاهی میان 
گاه و یک ناظر صرف دارد. او یکی از آن زنانی را که  یک کارآ
جامعه نادیده گرفته بود -زنانی که پس از جنگ جهانی اول به 
دلیل نیافتن شریک زندگی، هم مورد ترحم و هم مایه سرزنش 
بودند- برگزید و نشــان داد چگونه او می تواند با بهره گیری از 
»نامرئی بودن« خود )به مثابه نوعــی نیروی خارق‌العاده(، از 
دیگر شخصیت ها پیشــی بگیرد و آن ها را مغلوب هوش خود 
گاتا کریستی با خلق شخصیت خانم  کند. به اعتقاد لوسی، آ
گاهان« )که خود عضو آن  مارپل، یکی از اصول »باشگاه کارآ
بود( را زیر پا گذاشــت؛ اصلی که استفاده از »شهود زنانه« را 
برای حل معماهای جنایی ممنوع می‌دانست. بخش عمده‌ای 
از ماجراهای خانم مارپل بر پایۀ شــهود او پیش می‌رود: البته 
سرنخ های فیزیکی هم وجود دارند، اما آن چه  گره گشای ماجرا 
می شود، درک او از ماهیت انســان است؛ درکی که به شکلی 
خاص و متمایــز، »زنانه« تلقی می شــود. لوســی در ادامه 
می گوید: »من به تدریج شیفتۀ‌ فروتنی و حس شوخ طبعی خانم 
مارپل شــدم؛ او همیشه از شوخی ها سر در می آورد و با درک 
تصویری که دیگران از او دارند، با آن تصویر همراهی می کند. 

از آن جنبه هــای ناگهانی و غافل گیرکننده‌ شــخصیت‌اش که 
رنگ‌وبویی تیره و مرموز داشتند، لذت می بردم. هم‌چنین برایم 
بسیار جذاب بود که در حالی که کتاب های پوآرو فضایی فارغ 
از زمان دارند، داستان های خانم مارپل تصویری شگفت‌انگیز 
از تحــولات اجتماعی بریتانیا در گــذر دهه ها ارائه می‌دهند: 
از تغییر چهرۀ روســتاهای انگلســتان که تفاوت میان فضای 
دهۀ ۱۹۳۰ در کتاب »قتل در خانه کشــیش« و دهۀ ۱۹۵۰ در 
کتاب »آینه از این سو به آن سو ترک برداشت« که در آن شهرک 
مسکونی جدیدی ساخته شــده، به خوبی آن را نشان می‌دهد 
گرفته تا دغدغه هــای پس از جنگ دربارۀ ناشــناس ماندن 
همسایه ها در کتاب »اعلام یک قتل« و حال‌وهوای جسورانه 

و پرشور دهۀ‌ ۱۹۶۰ در کتاب هتل برترام«.

 در امتداد آگاتا کریستی
لوســی فولی دربارۀ اثر خــود »قتــل در گراندهتل آلپ« 
می گوید: »هنگام طرح‌ریزی رمان خــودم، به درک تازه‌ای از 
تمام این موارد رســیدم. می‌دانســتم که خود خانم مارپل کلید 
ماجرا و عنصری است که باید آن را بی‌نقص از کار درمی آوردم. 
او باید همان خانم مارپل خلق شــده توســط کریستی می بود؛ 
با تمام پیچیدگی ها و هوشــمندی‌اش. عامــل حیاتی دیگر، 
بی نقص بودن ساختار داســتانی کریستی بود؛ همان عنصری 
که در دوران نوجوانی مرا تا پاســی از شب بیدار نگه می‌داشت 
تا با اســتفاده از ســرنخ های موجود، سعی کنم قاتل را حدس 
بزنم. اما می‌دانستم در ســایر جنبه ها باید مسیری نو در پیش 
بگیرم. نمی خواستم این کتاب صرفاًً تقلیدی کورکورانه از سبک 
گاتا کریستی وجود داشت و  کریستی باشد؛ چراکه تنها یک آ

تلاش برای تقلید موبه موی سبک او، محکوم به شکست بود. 
از نظر خلاقانه هم چنین کاری لطفی نداشــت. از همان ابتدا 
دریافتم که این کتاب قرار است با آثار اصلی و در واقع، با سایر 
گاتا کریســتی وارد گفتمان شود؛ اما درعین حال،  کتاب های آ
عناصری تازه ارائه دهد و بدین‌وسیله، دلیل هستی مستقل خود 
را داشته باشد. وقتی در جریان تحقیقاتم متوجه شدم که رمان 
»مرگ بر روی رود نیل« در اصل قرار بوده داســتانی با حضور 
خانم مارپل باشد، نقطه شروع کارم را پیدا کردم؛ این همان راه 
ورود من به پروژه بود. فرصتی برای گنجاندن علاقۀ شخصی‌ام 
به لوکیشن های ســینمایی و در واقع همان ویژگی هایی که در 
رمان های پر زرق‌وبرق پوآرو بود و دوست داشتم در ماجراجویی 
تازه‌ای از خانم مارپل هم باشد. تصمیم گرفتم او را به تعطیلات 
ببرم؛ به ارتفاعات آلپ ســوئیس و »هتل گراند آلپاین«؛ جایی 
با چشم‌اندازهای باشکوه کوهستانی و دسترسی اختصاصی به 
دامنه های پوشــیده از برف نرم و پودری. هم چنین دریافتم که 
استفاده از راویان متعدد با زاویه دید اول شخص، روشی جذاب 
برای بازآفرینی هنرمندی کریســتی خواهد بود: اینکه با نشان 
دادن واکنش شخصیت ها نسبت به خانم مارپل و این که چطور 
هرکدام به نوبت او را دست کم می گیرند، تحسینش می‌کنند یا از 
او هراس دارند، اطلاعات بسیاری درباره خود آن شخصیت ها 
به ما می‌دهد. در نهایت، می خواستم کتابم با زمانۀ ما نیز پیوند 
داشته باشــد. هدفم این نبود که به‌ زور مضامین خاصی را در 
آن بگنجانم، بلکه می خواستم وجوه اشتراک میان آن دوران و 
امروز را برجســته کنم. با این کار، قصد داشتم هراس جامعه 
مدرن از پیری و آن »نامرئی بودن« دوران سالمندی را به چالش 
بکشــم؛ وضعیتی که از زمان کریســتی تاکنون تغییر چندانی 
نکرده است. می خواستم بر رواج نوعی خودشیفتگی مردانه و 
مخرب در کانون فرهنگ و سیاست تأکید کنم: چهره هایی که 
گاه کوشــیده‌اند تاریخ را به نفع مقاصد خود بازنویسی کنند یا 
ردپای خطاهای گذشته‌شــان را محو سازند؛ و ظاهراًً همه این 
کارها هم بدون هیچ گونه پیامد و تاوانی برایشــان انجام شده و 
این مرا به نکتۀ دیگری می‌رســاند که در آثار کریستی دوست 
دارم: آن رضایت تلخ و گزنده از دیدن این که چگونه گذشــته، 
ســرانجام گریبان گیر بدکاران می شود؛ همان اجرای عدالت و 
رســیدن هر کس به سزای اعمالش. شاید این اتفاق در دنیای 
واقعی بیرون رخ ندهد، اما آسوده خاطر باشید که این‌جا، در این 

کتاب، چنین می شود«.

شــرایطی شــخصیت ها عمق پیدا نمی کنند و اتفاقات نیز ضرورت 
دراماتیــک ندارند. مخاطب مدام منتظر اســت اتفاق بعدی بیفتد تا 
شــاید فیلم بالاخره بتواند ریتم و انرژی خود را پیدا کند، اما بسیاری 
از موقعیت ها آنقدر قابل پیش بینی هستند که قبل از رسیدن شوخی، 
می توان حدس زد قرار اســت چه اتفاقی بیفتــد. »خانم والده« نه 

فیلم نامه منسجمی دارد و نه کارگردانی مسلط.
یکی از مهم ترین مشکلات فیلم، همین فقدان غافلگیری است. 
کمدی زمانی می تواند موفق باشد که مخاطب را یک قدم عقب تر از 
خود نگه دارد؛ یعنی فیلم ساز اتفاقی را رقم بزند که تماشاگر انتظارش 
را ندارد. اما »خانم والده« در بسیاری از لحظات، دقیقاًً همان چیزی 
را ارائه می کند که از چند دقیقه قبل انتظارش را داشته‌ایم. نتیجه هم 
مشــخص اســت: به جای خنده، گاهی فقط انتظار برای تمام شدن 

موقعیت شکل می گیرد.
از طرف دیگر، فیلم تلاش می کند از مسائل مالی و گرفتاری های 
دو برادر هم برای پیشــبرد داســتان اســتفاده کند، اما بدهکاری و 
مشــکلات اقتصادی شخصیت ها بیشتر یک بهانه داستانی است تا 
عنصری که واقعاًً در شخصیت پردازی یا فضای اجتماعی فیلم تأثیر 
گذاشــته باشد. اگر قرار اســت دو آدم بدهکار باشند، باید فشار این 
بدهکاری را در رفتار، تصمیم ها و انتخاب هایشان ببینیم. در »خانم 
والده« اما بدهکاری بیشتر حکم کلیدی برای باز کردن در قصه را دارد 

و بعد از آن، فیلم مسیر دیگری را طی می کند.
همین موضوع باعث می شود ادعای اجتماعی و خانوادگی بودنش 
را هم چندان جدی نگیریم. وقتی یک کمدی اجتماعی و خانوادگی 
ساخته می شود، انتظار داریم در کنار خنده، تصویری از یک وضعیت 
اجتماعی یا انســانی هم ارائه کند. اما »خانم والده« بیشتر در سطح 
شوخی های موقعیتی باقی می ماند و کمتر به لایه‌ای فراتر از آن دست 
پیدا می کند. شوخی های دم‌دستی، کلیشه‌ای، جنسی، مدت هاست 
در سینمای ایران به‌رسمیت پذیرفته شده اما تا چه زمانی آثار کمدی ما 

می خواهند این مسیر ساده و‌ تکراری را طی کنند.
از ســهیل موفق نیز انتظار می‌رفت که بتواند کنترل بیشــتری بر 
جنس کمدی فیلم داشــته باشــد. کارگردانی کمدی فقط قرار دادن 
بازیگران شناخته شــده کنار یکدیگر و طراحی موقعیت های شلوغ 
نیســت. ریتم، میزانسن، زمان بندی شــوخی، نحوه ورود و خروج 
شــخصیت ها، ریتم و حتی سکوت میان دیالوگ ها در موفقیت یک 
کمــدی نقش دارند. اما در »خانم والده« بســیاری از موقعیت ها به 
شکلی اجرا شده‌اند که انگار خود فیلم هم چندان به آنچه قرار است 
اتفاق بیفتد، اطمینان ندارد. مشکل دیگر »خانم والده« این است که 
فیلــم بیش از اندازه روی این تصور حســاب کرده که مخاطب برای 
دیدن رضا عطاران با ظاهر زنانه به سینما خواهد رفت. این شاید برای 
تیزر و تبلیغات، کنجکاوی ایجاد کند، اما یک فیلم سینمایی باید بعد 

از پایان کنجکاوی اولیه، دلیل دیگری برای ادامه تماشا داشته باشد. 
وقتی جذابیت اصلی فیلم در همان تصاویر تبلیغاتی خلاصه شود، پس 
از چند دقیقه از شــروع فیلم، برگ برنده فیلم ساز دیگر چندان برگ 

برنده نیست.
حضور بازیگران متعدد نیز نتوانســته این ضعــف را جبران کند. 
عباس جمشــیدی فر در کنار رضا عطاران قرار گرفته اما رابطه میان 
ایــن دو آنطور که باید تبدیــل به یک زوج کمدی مؤثر نمی شــود. 
شــبنم قربانی، غلامرضا نیکخواه، ایمان صفا، گیتی قاسمی و علی 
دهکردی نیــز در ترکیب بازیگران حضور دارنــد، در نهایت، »خانم 
والده« نمونه دیگری از کمدی هایی اســت که ایده اولیه را با فیلم نامه 
اشتباه گرفته‌اند. ایده می تواند شروع یک فیلم باشد اما نمی تواند جای 
فیلم نامه را بگیرد. رضا عطاران با گریم زنانه، اگر در دل یک شخصیت 
درست و یک داســتان حساب شده، قرار می گرفت می توانست یکی 

از عناصر جذاب فیلم باشــد؛ اما وقتی همه چیز قرار است به همین 
تغییر ظاهر وابسته باشد، نتیجه بیشتر شبیه استفاده تبلیغاتی از یک 
بازیگر محبوب است تا ســاختن یک کمدی واقعی. »خانم والده« 
در نهایت نه آن کمدی پرموقعیتی است که می خواهد باشد و نه یک 
کمدی اجتماعی و خانوادگی که بتواند حرفی فراتر از شوخی هایش 
داشــته باشــد. فیلم می خواهد مخاطب را با موقعیت های عجیب 
و ظاهر متفاوت بازیگران ســرگرم کند، اما در بســیاری از لحظات 
فراموش می کند که سینما، حتی در ساده ترین شکل کمدی، به قصه، 
شــخصیت و فیلم نامه نیاز دارد. شاید بزرگ ترین مشکل فیلم همین 
باشد؛ اینکه تصور کرده برای خنداندن مخاطب، کافی است یک ایده 
بامزه داشته باشیم. در حالی که فاصله میان یک ایده بامزه و یک فیلم 
کمدی خوب، همان فاصله‌ای اســت که »خانم والده« نتوانسته آن 

را طی کند.

احمد ناطق‌نوری، رئیس پیشین فدراسیون بوکس ایران روز جمعه، سوم مهر ۱۴۰۵، پس 
از سال‌ها تحمل بیماری و در ۸۹ سالگی درگذشت؛ مردی که نامش برای نزدیک به سه دهه 
با بوکس ایران گره خورده بود. ناطق نوری فقط رئیس یک فدراسیون نبود؛ بخشی از تاریخ این 
رشــته در ایران بود؛ تاریخی که از احیای بوکس پس از انقلاب آغاز شد، از سال های طولانی 
مدیریت او عبور کرد و با مجموعه‌ای از موفقیت ها، ناکامی ها، حاشــیه ها و البته بحث های 

فراوان درباره ماندگاری یک مدیر به پایان رسید.
او متولد روستای اوزکلا در نور مازندران بود، اما بخش مهمی از زندگی‌اش در تهران و در 
فضای بازار و ورزش گذشــت. خودش بارها از روزهایی گفته بود که در پارک‌ شهر، بوکس 
تمرین می کرد و عضو تیم ملی بود. حتی خاطره‌ای که بیش از هر چیز درباره رابطه او با بوکس 
در ذهن مانده، به ســال ۱۳۴۲ بازمی گردد؛ زمانی که در جریان تظاهرات ۱۵ خرداد، با ضربه 
قنداق تفنگ یک مأمور مجروح شد و به روایت خودش، با مشت به صورت او زد و گریخت. 
ناطق نــوری بعدها می گفت اگر بوکس بلد نبود، شــاید آن روز زنــده نمی ماند. همین پیوند 
شخصی، بعدها به رابطه‌ای تاریخی میان او و رشته‌ای تبدیل شد که پس از انقلاب برای مدتی 
از فعالیت بازمانده بود. ســال ۱۳۶۸، بوکس ایران پس از حدود هفت ســال تعطیلی، دوباره 
امکان فعالیت پیدا کرد و احمد ناطق نوری، ریاست فدراسیون را برعهده گرفت. از آن زمان تا 
سال ۱۳۹۶، به مدت حدود ۲۸ سال، صندلی ریاست فدراسیون را ترک نکرد؛ رکوردی که او 
را به یکی از قدیمی ترین مدیران ورزش ایران تبدیل کرد. ناطق نوری در این سال ها فقط یک 
مدیر ورزشی نبود. او هفت دوره نماینده نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی بود و با 
مدیران ورزشی دولت های مختلف همکاری کرد. از حسن غفوری فرد و مصطفی هاشمی طبا 
تا محسن مهرعلیزاده، محمد علی آبادی و علی سعیدلو. در مقطعی حتی نام او به عنوان یکی 
از گزینه های سرپرستی وزارت ورزش مطرح شد. قدرت ارتباطی و جایگاه سیاسی‌اش به او 
اجازه می‌داد در ســاختار ورزش کشور حضوری فراتر از جایگاه رسمی رئیس یک فدراسیون 

داشته باشد. اما همین ماندگاری طولانی، مهم ترین بخش بحث درباره میراث او نیز شد.
ناطق نوری برای هوادارانش، مردی بود که اجازه نداد این رشــته دوباره حذف شــود. در 
دوره‌ای کــه بوکس با محدودیت های جدی روبه‌رو بود، فدراســیون را حفظ کرد، اردوهای 
تیم های ملی را برپا نگه داشت و برای حضور بوکسورها در مسابقات خارجی تلاش کرد. در 
دوره او، محمدعلی کلی، بوکســور افسانه‌ای و مسلمان آمریکایی، به ایران سفر کرد؛ اتفاقی 
که برای این رشــته اهمیت نمادین داشــت. اما ســوی دیگر این تصویر، کارنامه‌ای است که 
منتقدانش بارها به آن اشــاره کرده‌اند. ناکامی های متعدد در مســابقات جهانی و المپیک، 
پناهندگی چند بوکسور، ماجراهای دوپینگ، مشکلات مالی ورزشکاران، حاشیه های مربوط 
به اعزام ها، بی نظمی در برخی مســابقات و انتقاد از عدم گردش مدیریت، بخشــی از روایت 
انتقادی درباره سال های ریاســت او بود. حتی برخی اتفاقات عجیب نیز به بخشی از تاریخ 
ریاست ناطق نوری تبدیل شــدند. در المپیک ۱۹۹۲ بارسلون، ماجرای علی‌اصغر کاظمی و 
نرسیدن دستکش های او به رینگ، یکی از عجیب ترین تصاویر تاریخ بوکس ایران را ساخت. 
در المپیک ســیدنی نیز مثبت شــدن تست دوپینگ دو بوکســور ایرانی و ماندن یکی از آنان 
در اســترالیا، حاشــیه بزرگی برای فدراسیون ایجاد کرد. ســال ها بعد نیز ماجرای پناهندگی 
انوشــیروان نوریان، همچنان در گفت‌وگوها و روایت های مربوط به آن دوره تکرار می شد. در 
کنار همه اینها، مسئله پخش تلویزیونی بوکس یکی از دغدغه های همیشگی ناطق نوری بود. 
او بارها از مســئولان صداوسیما خواست امکان پخش این رشته را فراهم کنند و استدلالش 
این بود که بوکس، با وجود قدمت و سابقه مدال آوری، نباید از قاب تلویزیون حذف شود. او 
حتی در گفت‌وگویی گفته بود که مشکل بوکس را باید از مسئولان پرسید: »بوکس چه گناهی 
کرده است؟« این جمله شاید خلاصه‌ای از رابطه پیچیده او با رشته‌ای باشد که بیش از هر چیز 
به آن وفادار ماند. ناطق نوری معتقد بود بوکس به او زندگی بخشــیده و به همین دلیل خود را 
مدیون آن می‌دانست. در سال های پایانی ریاست‌اش نیز وقتی از حضور طولانی در فدراسیون 
انتقاد می‌شد، بارها از همین پیوند شخصی سخن می گفت. در سال ۱۳۹۳، حتی زمانی که به 
دلیل بازنشستگی امکان نامزدی‌اش محل بحث بود، سرانجام با دریافت مجوز در انتخابات 
فدراسیون شرکت کرد و در انتخاباتی که رقبای او از ادامه رقابت انصراف داده بودند با ۳۶ رأی 
از مجموع ۳۸ رأی به ریاست رسید. سه سال بعد اما دوره طولانی ریاست‌اش پایان یافت. در 
مرداد ۱۳۹۶، ناطق‌نوری استعفا داد و وزیر ورزش با استعفای او موافقت کرد و او را به عنوان 
رئیس افتخاری فدراســیون منصوب کرد. از آن روز دیگر او رئیس فدراسیون نبود، اما نامش 

همچنان از بوکس ایران جدا نشد.
ناطق نــوری را می توان همزمان از دو زاویه دید؛ مدیری که در حســاس ترین دوره حیات 
بوکس، این رشــته را دوباره سرپا نگه داشــت و مدیری که طولانی  شدن حضورش، خود به 
یکی از موضوعات اصلی نقد درباره بوکس تبدیل شد. میان این دو تصویر، نزدیک به سه دهه 
تاریخ ورزش ایران قرار دارد؛ تاریخی که در آن رینگ، مجلس، سیاســت، مدیریت و زندگی 
شخصی او بارها به یکدیگر رسیدند. حالا احمد ناطق نوری از این صحنه کنار رفته، اما میراث 
او همچنان روی رینگ باقی اســت؛ میراثی که بخشی از آن را می توان در بازگشت بوکس به 
ورزش ایران دید و بخشی دیگر را در پرسش هایی که هنوز درباره سه دهه مدیریت او بی پاسخ 
مانده‌اند. شاید همین تناقض است که ناطق نوری را از یک رئیس فدراسیون ساده جدا می کند: 

او برای بوکس ایران فقط یک مدیر نبود؛ خودش یکی از فصل های بلند تاریخ این رشته بود.

راند آخرراند آخر
 درگذشت احمد ناطق نوری

مردی که 28 سال رئیس بوکس بود

گزارش: ورزش ایران
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وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می کند، نخســتین چیزی که به چشم 
می آید، کاهش ارزش پول ملی اســت. قیمت کالاهــای وارداتی بالا 
مــی‌رود، هزینه تولید افزایش پیدا می کنــد و خانوارها خیلی ‌زود اثر آن 
را در قیمت مواد غذایی، لوازم خانگی، دارو، مسکن و خدمات مختلف 
احســاس می کنند. اما افزایش نرخ ارز همزمان یک ســازوکار بزرگ 
بازتوزیع درآمد و ثروت نیز هست. درحالی  که بخشی از جامعه از جهش 
دلار زیان می بیند، گروه هایی نیز ممکن است از آن منتفع شوند. به همین 
دلیل پرســش مهم فقط این نیست که افزایش نرخ ارز چقدر تورم ایجاد 
می کند؛ پرسش این است که جهش دلار چه کسانی را ثروتمندتر و چه 

کسانی را فقیرتر می‌کند؟
پژوهش هــای تازه اقتصاددانان، ســرنخی مهم برای پاســخ به این 
پرســش ارائه می کند. اقتصاددانان با بررســی اقتصــاد ایران در فاصله 
ســال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۴ نتیجه گرفته‌اند که در میــان متغیرهای مورد 
بررسی آنها، نرخ ارز قوی ترین اثر مثبت را بر نابرابری درآمدی دارد. آنها 
همچنین افزایش نقدینگی را با افزایش نابرابری مرتبط می‌دانند و نشان 
می‌دهند، تحریم نیز شکاف درآمدی را تشدید کرده است. البته برخی از 
این یافته ها حاصل یک چارچوب اقتصادسنجی مشخص‌اند و نباید آنها 
را به عنوان تنها توضیــح نابرابری در ایران تلقی کرد اما یک نکته مهم را 
برجسته می کنند. اینکه تغییر قیمت دلار علاوه بر اینکه مسئله بازار ارز 
است، مسئله توزیع درآمد نیز هست. برای فهم این سازوکار کافی است 
دو خانوار فرضی را با یکدیگر مقایسه کنیم. دارایی خانوار نخست عمدتاًً 
شامل خانه، زمین، سهام، طلا و مقداری ارز است. خانوار دوم مستأجر 
است، پس‌انداز قابل توجهی ندارد و مهم ترین دارایی‌اش درآمدی است 
که در پایان هر ماه دریافت می کند. وقتی ارزش ریال به‌شــدت کاهش 
پیدا می کند، وضعیت این دو خانوار یکسان تغییر نمی‌کند. ارزش اسمی 
بسیاری از دارایی های خانوار نخســت همراه با تورم و نرخ ارز افزایش 
می یابد اما دستمزد خانوار دوم معمولًاً با تأخیر تعدیل می‌شود. حتی اگر 
حقوق او در پایان سال افزایش یابد، ممکن است بخش قابل توجهی از 
قدرت خریدش پیش از آن از دســت رفته باشد. در نتیجه، جهش ارز 

می تواند، خطی نامریی میان دارندگان دارایی و دارندگان درآمد بکشــد. 
کسی که بخش بزرگی از ثروتش را به شکل دارایی هایی نگه می‌دارد که 
قیمت آنها با تورم یا نرخ ارز حرکت می کند، دست کم امکان محافظت از 
بخشی از ثروتش را دارد. اما کسی که دارایی اصلی‌اش نیروی کار اوست 
چنین امکانی ندارد. قیمت دلار ممکن است در چند هفته دو برابر شود 
اما دســتمزد کارمند، کارگر یا معلم نمی‌تواند در همــان مدت دو  برابر 
شــود. این تفاوت یکی از مهم ترین کانال های بازتوزیعی تورم و جهش 
ارزی است. گروه نخست برندگان احتمالی جهش دلار، خود دارندگان 
ارز هســتند. فردی که پیش از جهش ارزی بخشی از دارایی خود را به 
دلار تبدیل کرده است با افزایش نرخ ارز ارزش ریالی دارایی‌اش افزایش 
می یابد. البته اگر قیمت همه کالاها به همان نســبت بالا رود، افزایش 
ثروت واقعی او به‌ اندازه افزایش اســمی ارزش دلار نخواهد بود. با این‌ 
حال در دوره‌ای که تعدیل قیمت ها ناهمزمان است، دارنده ارز معمولًاً 
نسبت به فردی که پس‌اندازش را به ریال نگه داشته، موقعیت بهتری پیدا 
می کند. طلا نیز می تواند سازوکاری مشابه داشته باشد. از آنجا که قیمت 
داخلی طلا تحت تأثیر قیمت جهانــی و نرخ ارز قرار دارد، جهش دلار 
معمولًاً ارزش ریالی دارایی دارنــدگان طلا را افزایش می‌دهد. بنابراین 
خانواری که امکان پس‌انداز داشــته و پیش از بحران بخشــی از دارایی 
خود را به ارز و طلا تبدیل کرده است در برابر سقوط ارزش پول ملی سپر 
دفاعی دارد؛ سپری که خانوار فقیر اساساًً قادر به خرید آن نبوده است.

گروه دوم، برخــی صاحبان دارایی های واقعی‌اند. مســکن، زمین 
و بعضی دارایی های ســرمایه‌ای در اقتصاد تورمی می توانند تا حدودی 
نقش پناهــگاه ارزش را بازی کنند. رابطه قیمت ایــن دارایی ها با دلار 
یک به یک و فوری نیســت امــا کاهش ارزش پول ملــی در بلندمدت 
معمولًاً خود را در قیمت اســمی بسیاری از دارایی ها نشان می‌دهد. در 
نتیجه، تورم می تواند شــکاف میان فرد صاحب خانه و مستأجر یا میان 
صاحب زمین و فرد فاقد دارایی را بزرگ تر کند. اما گروه ســوم شــاید 
از نظر اقتصادی مهم تر باشــد: بنگاه هــای صادراتی. بنگاهی را تصور 
کنیم که محصول خود را به دلار می فروشــد اما بخشی از هزینه هایش، 
از جمله دســتمزد، خدمات و برخی نهاده ها، ریالی اســت. با افزایش 
قیمت دلار، درآمــد ریالی حاصل از هر دلار صادرات افزایش می یابد. 
اگر هزینه های داخلی بنگاه با همان سرعت افزایش پیدا نکنند، حاشیه 
ســود آن می تواند بیشتر شود. یک پژوهش تازه صندوق بین‌المللی پول 

در ســال ۲۰۲۶ دقیقاًً نــرخ ارز را از این منظر به عنوان یک »ســازوکار 
توزیع« بررسی می کند. استدلال مقاله این است در شرایطی که قیمت 
صادرات عمدتاًً به ارزهای مســلطی مانند دلار تعیین می شود، کاهش 
ارزش پول داخلی می تواند درآمد و حاشــیه سود داخلی صادرکنندگان 
را افزایش دهد، درحالی‌ که درآمد واقعی حقوق بگیران به دلیل افزایش 
قیمت مصرف کننــده، کاهش می یابد. البته شــدت این اثــر به میزان 
نهاده های وارداتی بنگاه نیز بستگی دارد؛ صادرکننده‌ای که مواد اولیه و 
ماشین آلات زیادی وارد می‌کند همزمان از افزایش هزینه واردات آسیب 
می بیند. همین نکته برای تحلیل شرکت های بورسی ایران اهمیت دارد. 
افزایش دلار الزاماًً برای همه شــرکت های صادراتی خبر خوبی نیست. 
باید پرسید درآمد ارزی شرکت چقدر اســت، چه میزان از مواد اولیه و 
تجهیزات خود را وارد می کند، ارز صادراتی را با چه نرخی تبدیل می کند 
و دولت چه محدودیت هایی بر قیمت گذاری محصولاتش اعمال کرده 
است. بنابراین برچسب ساده »شــرکت دلاری« می تواند، گمراه کننده 
باشــد. برنده واقعی جهش ارز بنگاهی اســت که درآمدش سریع تر از 
هزینه هایــش با دلار تعدیل شــود. گروه دیگری که در شــرایط خاص 
می تواند از تورم ناشی از جهش ارز منتفع شود، بدهکاران ریالی‌اند. اگر 
فرد یا بنگاهی بدهی بلندمدت با نرخ ثابت داشــته باشد و تورم افزایش 
پیدا کند، ارزش واقعی بدهی او کاهش می یابد. کســی که چند ســال 
قبل وامی با مبلغ ثابت گرفته، ممکن است اقساطی بپردازد که نسبت به 
درآمد و قیمت دارایی های امروز بســیار کوچک تر شده است. در سوی 
مقابل، طلبکاری که مطالبات ریالی با نــرخ ثابت دارد، زیان می کند. 
اما این قاعده نیز مطلق نیســت. اگر بدهی ارزی باشد، کاهش ارزش 
پول ملی، نتیجه را کاملًاً معکوس می کند. تجربه کشورهای دیگر نشان 
داده است، خانوارها و بنگاه‌هایی که درآمد داخلی اما بدهی ارزی دارند 
ممکن است پس از سقوط ارزش پول با افزایش شدید بار واقعی بدهی 
مواجه شــوند. بنابراین آنچه اهمیت دارد فقط »بدهکار بودن« نیست 
بلکه واحد پول بدهی و نوع قرارداد اســت. در طرف دیگر این بازتوزیع 
بزرگ ترین بازندگان معمولًاً حقوق بگیران و خانوارهای فاقد دارایی‌اند. 
مسئله فقط این نیست که قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا می کند. 
بسیاری از کالاهایی که ظاهراًً داخلی‌ هستند نیز مستقیم یا غیرمستقیم 
به نرخ ارز وابســته‌اند؛ از مواد اولیه و ماشین آلات گرفته تا خوراک دام، 
قطعات، تجهیزات پزشــکی و هزینه حمل‌ونقل. در نتیجه جهش دلار 
به تدریج در سراسر شبکه قیمت ها منتشر می شود. این فشار برای خانوار 
فقیر شدیدتر اســت. پژوهش معروف خاویر کراوینو و آندری لوچنکو 
درباره کاهش شــدید ارزش پزو مکزیک نشــان داد که دو سال پس از 
کاهش ارزش پــول، افزایش هزینه زندگی برای دهــک پائین درآمدی 
حــدود ۱.۵ تا ۱.۶ برابر دهک بالای درآمدی بــود. یکی از دلایل این 
تفاوت، سهم بیشــتر کالاهای قابل تجارت و کالاهای ارزان قیمت در 
ســبد مصرف خانوارهای فقیر بود. در ایران نیز پژوهشی درباره شوک 
نرخ ارز و »نابرابری تورمی« نشــان داده که اثر افزایش نرخ ارز بر سبد 
مصرف خانوارهای فقیر و ثروتمند یکســان نیست. به بیان دیگر حتی 

عدد رســمی تورم نیز ممکن اســت، تجربه متفاوت گروه‌های درآمدی 
از افزایش هزینه زندگی را کاملًاً نشــان ندهد. این همان جایی اســت 
که جهش دلار با مســئله طبقه متوسط نیز پیوند می خورد. محمدرضا 
فرزانگان و نادر حبیبی در مقاله‌ای نشان داده‌اند که تحریم ها پس از سال 
۲۰۱۲ به کوچک ‌شدن قابل توجه طبقه متوسط ایران منجر شده‌اند. آنها 
کاهش ســرمایه گذاری، تجارت خارجی، درآمد سرانه و تغییرات بازار 
کار را از مســیرهای مهم این اثر می‌داننــد. بنابراین کاهش ارزش پول 
را نبایــد صرفاًً از دریچه تورم دید. وقتی شــوک های ارزی بارها تکرار 
می شــوند، رفتار اقتصادی مردم نیز تغییر می کند. خانوارهایی که منابع 
بیشتری دارند، یاد می گیرند چگونه از ریال فرار کنند؛ ارز می خرند، طلا 
نگه می‌دارند، ملک می خرند یا دارایی خود را به خارج منتقل می کنند. 
خانوار کم‌درآمــد چنین امکانی ندارد. درآمــدش را دریافت می کند و 
بخــش عمده آن را همــان ماه خرج می کند. هرچه تورم مزمن تر شــود 
»توان محافظت از ثروت« خود به یکی از عوامل ایجاد نابرابری تبدیل 
می شــود. به همین دلیل جهش نرخ ارز را می توان نوعی بازتوزیع بزرگ 
و اغلب بدون مصوبه دانســت. مجلس درباره آن تصمیم نمی گیرد و نام 
کسی در فهرست دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان نوشته نمی شود اما 
میلیاردها تومان قدرت خرید میان گروه های مختلف جابه جا می شود. 
دارندگان بعضی دارایی ها، برخی صادرکنندگان و بدهکاران ریالی ممکن 
است در ســمت برندگان قرار گیرند و حقوق بگیران، صاحبان پس‌انداز 
ریالی، مصرف کنندگان کالاهای وابســته به واردات و خانوارهای فاقد 
دارایی در ســمت بازندگان. البته نبایــد از این گزاره نتیجه گرفت که هر 
دارنده ملک یا هر صادرکننده‌ای از جهش دلار ثروتمند می شود. رکود، 
جنگ، کاهش تقاضا، محدودیت صــادرات، افزایش هزینه نهاده ها و 
نااطمینانی می تواند، بخشــی یا تمام منفعت ناشی از افزایش نرخ ارز را 
از بین ببرد. موضوع اصلی تغییر موقعیت نســبی گروه ها ست. از همین 
منظر، پرســش مهم درباره جهش دلار در ایران دیگر فقط این نیســت 
که »دلار تا کجا بالا می‌رود؟« پرســش بنیادی تر این اســت که هر بار 
که ریال ســقوط می کند، ثروت و قدرت خرید از چه کسانی گرفته و به 
چه کســانی منتقل می شود؟ اگر پاسخ این باشد که گروه های برخوردار 
از دارایی و درآمد ارزی بهتر می توانند خود را در برابر سقوط ارزش پول 
محافظت کننــد، درحالی که حقوق بگیــران و خانوارهای فاقد دارایی 
بخش بیشــتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، آنگاه بحران 
ارز فقط بحران ثبات اقتصاد کلان نیست. بحران توزیع ثروت نیز هست. 
و شــاید مهم ترین پیامد تورم مزمن همین باشد: در اقتصادی که ارزش 
پول پیوسته کاهش می یابد، موفقیت اقتصادی فقط به میزان درآمد افراد 
وابســته نیست؛ به این هم بســتگی دارد که افراد درآمد و ثروت خود را 
به چه شــکلی نگهداری می کنند. در چنین اقتصادی، داشتن دارایی به 
ابزاری برای دفاع در برابر تورم تبدیل می شود و نداشتن دارایی، هزینه‌ای 
روزافزون پیدا می کند. به این  ترتیب، جهش دلار می تواند نه فقط قیمت 

کالاها که فاصله میان دارا و ندار را نیز افزایش دهد.

دلار برندگان 
چه کسانی از جهش نرخ ارز سود می برند؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد
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هنگامه هادیانی در نخســتین حضور یک زن ژیمناســت 
ایرانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ در بازی‌های آســیایی، در مرحله 
مقدماتی پرش خرک ناگویا در جایگاه ســیزدهم قرار گرفت؛ 
نتیجه‌ای که در کنار امتیاز ثبت شــده، توجه ها را به بازگشت 
ژیمناستیک هنری زنان ایران به یکی از بزرگ ترین رویدادهای 
ورزشــی قاره آســیا جلب کــرد. هادیانــی در دو پرش خود 
امتیازهــای ۱۲.۳۳۳ و ۱۱.۹۰۰ را به‌دســت آورد و در جدول 

مقدماتی، سیزدهم شد.
او پیش از این مســابقه گفته بود، حضــور در یک رقابت 
بین‌المللی برایش یک رویا بوده است؛ به خصوص مسابقه‌ای 
که قرار بود، نخستین حضور ورزشــکاران ایرانی در آن رشته 

پس از چند دهه باشد.
هادیانی بعد از مسابقه گفت: »خدا را شکر، مسابقه خوب 
بود. به‌هــر‌ حال، به عنوان اولین تجربــه، به نظرم خیلی عالی 

بود«.
او درباره معنای این حضور برای خودش نیز گفت: »همین 
که در این شــرایط و بعد از ۵۰ سال، من به عنوان اولین دختر 
ایرانی در مسابقات آسیایی شرکت کردم، به نظرم خیلی خوب 

است و باعث افتخار است«.

»وقت جا زدن نیست«
برای هادیانی، حضور در ناگویا فقط یک مسابقه ورزشی 
نبود. او پیش از رقابت گفته بود، سال ها رویای رسیدن به یک 
مسابقه خارجی را داشته و خستگی مسیر برای رسیدن به این 

نقطه ارزش داشته است.
او درباره همین مسیر گفت: »تا همین جا آمدم و توانستم به 
این جایگاه برسم و این اتفاق برایم افتاده است. الان دیگر وقت 

جا زدن نیست؛ یعنی الان داری رویایت را زندگی می کنی«.
در مسابقه پرش خرک، هادیانی با ورزشکارانی روبه‌رو شد 
که سال ها حضور مستمر در رقابت های بین‌المللی داشته‌اند. 
خودش هم از استرس این میدان گفت اما تأکید کرد که برای او 
اهمیت این حضور بیشتر از فشار مسابقه بوده است: »استرس 
وجود دارد اما آن افتخار بیشــتر اســت. آن افتخار به هر حال 
می چربد به استرســی که وجود دارد. من بهترین عملکردم را 

داشتم و تا جایی  که توانستم، بهتر عمل کردم«.

تاریخ  سازی هنگامهتاریخ  سازی هنگامه
بازگشت ژیمناستیک زنان ایران به بازی های آسیایی پس از چند دهه

از مسابقات داخلی تا نخستین اعزام ها
در تمام این ســال ها، غیبــت زنان ایرانــی از رقابت های 
بین‌المللی به معنای کنار گذاشــته شدن ژیمناستیک زنان در 
داخل کشور نبود. مسابقات داخلی در رده های سنی مختلف 
برگزار شد و نسل هایی از دختران به این رشته وارد شدند. اما 
تفاوت مهم این بود که مســیر بســیاری از این ورزشکاران در 

مرزهای ایران متوقف می شد.
در سال های اخیر تلاش برای باز کردن این مسیر افزایش 
یافت. نخســتین تیم ترامپولین زنان ایران سال ۱۴۰۴ به یک 
تورنمنت در روســیه اعزام شد و پس از آن، تیم ژیمناستیک 
هنری زنان ایران نیز در ســال ۱۴۰۵ برای نخستین بار پس از 
انــقلاب در رقابت های قهرمانی آســیا در چین حضور پیدا 

کرد.
حضور در قهرمانی آســیا در نهایت به بازی‌های آســیایی 
ناگویا رسید. پس از حضور تیم ژیمناستیک هنری زنان ایران 
در رقابت های قهرمانی آســیا، یک ســهمیه برای حضور در 
بازی های آسیایی به ایران اختصاص یافت و هادیانی توانست 

این سهمیه را به‌دست بیاورد.

یک مسابقه و یک نقطه شروع
هادیانی در ناگویا برای مدال به روی خرک نرفت؛ حضور 
او در وهله نخست، شکستن یک فاصله چند دهه‌ای بود. او 
در مرحله مقدماتی ســیزدهم شــد و به فینال این ماده نرسید 
اما خودِِ حضورش در جدول مســابقات، نــام ایران را پس از 
چند دهه به رقابت های ژیمناســتیک زنان بازی‌های آسیایی 

بازگرداند.
نتیجه دو پــرش او در منابع خبری بــا میانگین ۱۲.۳۶۶ 
اعلام شــده اســت؛ هرچند برخی گزارش های منتشر شده 
رقم میانگین را متفاوت ثبــت کرده‌اند. امتیازهای دو اجرای 
او، یعنی ۱۲.۳۳۳ و ۱۱.۹۰۰، در گزارش رســمی مســابقه و 
رسانه های داخلی تکرار شده است. اما خود هادیانی، نتیجه را 
در چارچوب دیگری توضیح می‌دهد؛ برای او، ارزش مسابقه 
فقط در رتبه نهایی خلاصه نمی شــود. او گفت: »به هر  حال 
مسابقه اســت؛ هر مسابقه‌ای استرس دارد. تو می خواهی که 

بهترین خودت باشی«.
حالا نــام هادیانی در ادامه همان مســیری قرار گرفته که 
جمیله سروری بیش از 6 دهه پیش آغاز کرده بود. تفاوت این 
دو حضور در فاصله زمانی میان آنهاســت؛ سروری در توکیو 

۱۹۶۴ و هادیانی در ناگویای ۲۰۲۶.

استامینوفن کدئین هم به فهرســت داروهایی اضافه 
شده که پیدا کردن‌شان در داروخانه ها دیگر چندان ساده 
نیست. دارویی که سال ها یکی از اقلام آشنای نسخه های 
پزشکی بود حالا در برخی داروخانه های تهران یا موجود 
نیســت یا در تعداد بسیار محدود توزیع می‌شود؛ تا جایی 
 که برخی داروخانه ها برای دریافت چند بسته از آن ناچار 

به خرید همزمان داروهای دیگر هستند.
در داروخانه های خیابان هــای ولی عصر، میرزای 
شیرازی و سنایی، پاســخ‌ها درباره وضعیت این دارو 
کم‌وبیــش مشــابه اســت: »نداریم«، »زیــاد توزیع 
نمی شــود« و »خیلی محدود می‌دهند«. سرپرست 
یکــی از داروخانه های خیابان ســنایی به خبرآنلاین 
می گوید: »فقط دو بسته از این دارو به ما می‌دهند«. 
در داروخانه‌ای حوالی میدان جهاد نیز گفته می شــود 
گاهی برای تهیه اســتامینوفن کدئین باید »ســبدی« 
خرید کــرد؛ یعنی داروخانه در کنار ایــن دارو، اقلام 
دیگری هم ســفارش دهد تا چند بســته استامینوفن 

کدئین دریافت کند.

نیست  هم  استامینوفن 
مواد اولیه دارو نیست

سلامت

بازگشت پس از جمیله سروری
حضــور هادیانــی در ناگویا، نخســتین حضــور یک زن 
ژیمناســت ایرانی در بازی های آسیایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ 
بــود. پیش از او، جمیله ســروری در المپیــک ۱۹۶۴ توکیو 
برای ایران در رشــته ژیمناستیک شرکت کرده بود. فدراسیون 
ژیمناســتیک نیز پیــش از اعزام هادیانــی اعلام کرده بود که 
پس از ســروری، اعزام یک زن ایرانی در ژیمناستیک هنری 
به رویدادهای بزرگی مانند بازی های آسیایی و المپیک انجام 

نشده بود.
سروری در ۱۹۶۴ یکی از نخستین زنان ورزشکار ایرانی بود 
که در المپیک حضور پیدا کرد. حضور او در توکیو در دوره‌ای 
اتفاق افتاد که ورزش زنان ایران در حال گسترش بود؛ اما این 

مسیر در دهه های بعد ادامه پیدا نکرد.
به این  ترتیب، فاصله میان حضور سروری در توکیو و حضور 
هادیانی در ناگویا، تنها فاصله میان دو نســل از ورزشکاران 
نیست؛ فاصله‌ای چند دهه‌ای است که ژیمناستیک زنان ایران 

را از صحنه رقابت های بزرگ بین‌المللی دور نگه داشت.

مشکل پوشش و سال‌های غیبت
یکی از مهم ترین موانعی که در ســال‌های گذشــته درباره 
حضور بین‌المللی زنان ایرانی در ژیمناســتیک مطرح شــده، 

موضوع پوشش ورزشکاران بوده است.
ژیمناســتیک هنری برای اجرای حرکات، لباس ورزشی 
مشــخصی دارد و این موضوع در ایران با الزامات پوشش زنان 
گره خورده اســت. اختلاف بر سر همین موضوع، باعث شد 
حضور بین‌المللی زنان ایرانی در این رشته برای سال ها محدود 
بماند. تلاش برای پیدا کردن راهی برای حضور زنان با پوشش 
مورد قبول ایران در ســال های اخیر شــدت گرفت. در همین 
مسیر، فدراسیون ژیمناستیک تلاش کرد با فدراسیون جهانی 
درباره امکان اســتفاده از پوشــش متفاوت برای ورزشکاران 

ایرانی به توافق برسد.
ایــن روند البته یک بــاره به حضور در بازی های آســیایی 
کروژیم  منتهی نشــد. در سال های گذشته، رشته هایی مانند آ
و ترامپولین نیز به عنوان مسیرهایی برای حضور زنان ایرانی در 

مسابقات خارج از کشور دنبال شدند.
تسنیم پیش از اعزام هادیانی به ناگویا نوشته بود که او پس 
از جمیله سروری، دومین بانوی ایرانی در ژیمناستیک هنری 
است که در یک رویداد بزرگ ورزشی مانند بازی‌های آسیایی 

یا المپیک شرکت می کند.

گروه اجتماعی:‌ محدودیت‌هــای جدید آمریکا علیه صنعت 
هوانوردی ایران از ۲۳ سپتامبر همزمان با اول مهر وارد مرحله 
اجرایی شــده و در روزهای اخیر چند کشور منطقه نیز پرواز 
شــرکت های هواپیمایی ایرانی را متوقف یــا محدود کرده‌اند. 
امارات روز پنج شنبه اعلام کرد، پروازهای شرکت های ایرانی به 

این کشور و از آن، تا اطلاع ثانوی، متوقف خواهد شد.
این تصمیم پس از آن گرفته شــد که اســکات بسنت، وزیر 
خزانــه‌داری آمریکا، اعلام کرد فرودگاه ها و شــرکت هایی که 
به هواپیماهای ایرانی خدماتی مانند سوخت‌رســانی، خدمات 
فرودگاهی یا فــروش بلیت ارائه کنند با خطر از دســت دادن 

دسترسی به نظام مالی آمریکا مواجه خواهند شد.

مسیرهای منطقه‌ای یکی یکی محدود می شوند
در روزهای گذشــته، عراق پروازهای شــرکت های ایرانی 
به فرودگاه بغــداد را متوقف کرد و درباره انتقال برخی پروازها 
به نجف رایزنی شــد. پروازهای ایران به مســقط نیز متوقف 
شده اســت. همزمان گزارش هایی از توقف پروازهای ایران به 

گرجستان و جمهوری آذربایجان منتشر شده است.
ترکمنستان نیز روز پنج شــنبه اجازه عبور یک پرواز ایرانی 
به مقصد دوشــنبه را از حریم هوایی خود نداد و هواپیما ناچار 
به بازگشت شد. با این‌ حال تصویر فعلی به معنای بسته شدن 
کامل حریم هوایی ایران نیست. برخی مسیرها، از جمله شماری 

از پروازها به ترکیه، چین و ارمنستان همچنان برقرارند؛ هرچند 
وضعیت پروازها به سرعت در حال تغییر است.

چرا خدمات فرودگاهی اهمیت دارد؟
تحریم های جدید فقط شــرکت های هواپیمایــی ایرانی را 
هدف نگرفته‌اند. تهدید آمریکا متوجه شــرکت های خارجی 
نیز شده است؛ شرکت هایی که به هواپیماهای ایرانی سوخت، 

خدمات فرودگاهی یا دیگر خدمات عملیاتی ارائه می کنند.
همین مســئله باعث شده برخی کشــورها و شرکت های 
خدمات هوایی برای جلوگیری از مواجه شــدن با تحریم های 
آمریکا، همکاری با شرکت های ایرانی را متوقف کنند. به این 
 ترتیب، حتی در مواردی که پرواز از نظر فنی امکان انجام داشته 
باشد، نبود ســوخت یا خدمات زمینی می تواند، ادامه مسیر را 

دشوار کند.

مسافران به سمت مرزهای زمینی می‌روند
با محدود شدن بخشی از مسیرهای هوایی، فشار بیشتری 
بر مسیرهای زمینی ایران وارد شده است. مسافرانی که پیش تر 
از فرودگاه های منطقه برای ادامه سفر استفاده می کردند اکنون 
ناچارند در برخی مسیرها گزینه های زمینی را نیز بررسی کنند.
ایــن وضعیت می تواند بــرای گذرگاه های مــرزی، به‌ویژه 
مسیرهای پرتردد ایران و ترکیه، اهمیت بیشتری پیدا کند. اما در 

شرایط فعلی هنوز نمی توان از »بسته شدن مسیرهای زمینی« 
یا حتی قطعی بودن چنین سناریویی سخن گفت.

آنچه روشــن اســت، افزایش هزینه و دشواری جابه جایی 
بین‌المللی برای مسافران ایرانی است؛ موضوعی که در صورت 
ادامه محدودیت های هوایی می تواند بر تجارت، گردشــگری، 

حمل‌ونقل و رفت‌وآمدهای خانوادگی نیز اثر بگذارد.

نگرانی درباره حمل‌ونقل کالا
پیامدهــای محدودیت هوایــی تنها به مســافران محدود 
نمی شود. صنعت هوانوردی بخشی از زنجیره انتقال کالاهای 
حساس و با ارزش بالا نیز هست؛ به‌ویژه کالاهایی که به زمان 

یا شرایط خاص حمل وابسته‌اند.
در چنین شــرایطی، محدود شدن پروازهای باری می تواند 
هزینــه و زمان انتقال برخــی کالاها را افزایــش دهد. با این‌ 
حال دربــاره ادعای توقف زنجیره تأمین دارو یا واکســن باید 
میان انواع کالا و شــیوه حمل آنها تفاوت گذاشت؛ همه اقلام 
دارویی الزاماًً از مسیر هوایی تأمین نمی شوند و میزان وابستگی 

پروازهای ایران یکی یکی متوقف می شوند

محاصره هوایی

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

هر محصول به حمل هوایی متفاوت است.

آیا فشار به مرزهای زمینی هم می‌رسد؟
فعلًاً شــواهدی که نشــان دهد، محدودیت های مشــابه 
به صورت گســترده علیه مرزهای زمینی ایران اعمال شــده در 
دست نیست. اما همزمانی محدودیت های هوایی با فشارهای 
اقتصادی و تجــاری، نگرانی هایی را درباره آینده مســیرهای 

ترانزیتی ایران ایجاد کرده است.
در چنیــن شــرایطی، هرگونــه محدودیت تــازه در عبور 
کامیون ها، اتوبوس ها یا مسافران می تواند، اهمیت بیشتری پیدا 
کند؛ به خصوص برای کشــوری که بخش مهمی از ارتباطات 

منطقه‌ای خود را از طریق همسایگان زمینی انجام می‌دهد.
از ســوی دیگــر، برخــی کشــورهای منطقــه هنــوز به 
همکاری های هوایی با ایران ادامــه می‌دهند و همین موضوع 
نشــان می‌دهد که روند فعلی یک محاصره کامل و یکپارچه 
نیســت بلکه مجموعه‌ای از محدودیت های فزاینده است که 

دامنه آن در حال گسترش است.
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